
 

 ۷۱۲   شماره
  ۲۰۱۷ماي  ۱۹، ۱۳۹۶ارديبهشت  ۲۹جمعه  


	ر��� ا��ان �����
    ��ب 

        ا����	���	ل

 

� � ا��	�� در ���ن ی�رت  ��	  
 و #%�$ #�دار� ه	� �!��� 

 آرش دشتي

 ۸صفحه  


���ی��%	 و (زادی'�اه	ن  � #ی	�ی
 .-	ب #� ��دم 
�د��	ن: 

 �در #�	ط "ا��'	#	ت" ��%�ر� ا�/�
�3
� �!2ی� 

 ۸صفحه  

��	ی8 �567 ا��'	#	ت را #	ی� #� �4 .�د  
 >;�ی: 
�د! 

 محسن ابراهيمي

 ۲صفحه  

 ۶ صفحه  

 ۲ صفحه  

 ���!� :
 �� >� <=ی;�	� � ��ی@� ا��'	#	ت: >��ض ه�
  ���!� �� ا��'	#	>
 Bی	م ��ی� >�Aای� در ��رد ���

فردا روزي است که معرکه انتخاباتي به پايان ميرسد و يـک  
نفر را از صندوق بيرون مي آورند. ولي نتيجه هر چه بـاشـد      
مبارزه ما مردم عليه حکومت وارد دور تـازه اي خـواهـد            
شد: دوره تعرض همه جانبه تر و متحد تـر و گستــرده تـر              

 عليه کل نظام حاکم.
معرکه هاي انتخاباتي حکومت هميشه براي ما مردم يـک  
عرصه مقابله و اعتراض عليه کل نظام جمهوري اسـلامـي   
بوده است. يک نمونه بارز اين تعرض خيـزش و تـظـاهـرات          

بـود کـه کـابـوس اش هنــوز از سـر                       ٨٨ ميليونـي سـال       
حکومتي هـا دسـت بـرنـداشتــه اسـت. در ايـن دوره هـم                           

نارضايتي ها و اعتراضات و بچالش کشيده شـدن    بازتاب
لــف جـامـعـه را در                  کل حکومت بوسيله بخشهاي مـختـ

هشدارهاي خامنه اي و حتي در باصطلاح منــاظـره هـا و         
تــوان مشـاهـده کـرد. از              تبليغات انتخاباتي کانديداها مي
اسرار مگو و پرونده هاي مسکوت گذاشته شده هـمـديـگـر     

دزديها و جنايات يکديـگـر را       دم ميزنند و گوشه هائي از
رو ميکنند. اين رقابت انتخاباتي نيست، اعتراف به فسـاد   
و جنايت نهادينه شده در نظام مافيائي حـاکـم اسـت. ايـن            
بازتاب نارضائي ها و اعتراضات ما مردم اسـت کـه ايـن          

را بجان هم انداخته است. دخالـت مـا       چنين حکومتي ها 
مردم در انتخابات حضور در پاي صندوقهاي راي نيـسـت،   

يــه بـانـدهـاي                        بلکه بلندتر کـردن فـريـاد اعـتـراضـمـان علـ
تــخـابـاتـي حـکـومـت را                      مافيائي حاکم است. مـعـرکـه ان
ميتوانيم به سکوئي براي تعرض متحد تـر و گستــرده تـر           
عليه کل حکومت تبديل کنيم. نتيجه اين انتخابات هرچـه   
باشد و هر کس را از صندوق بيرون بيـاورنـد بـي گـمـان بـا             
يــرون            صفوفي بهم ريخته تر و ضعيف تر از ايـن مـعـرکـه ب

اين فـرصتــي بـراي تـعـرض               براي ما مردم خواهند آمد.  
 بيشتر و همه جانبه تر است.

 مردم آزاده ايران!
تــخـابـاتـي حـکـومـت و بـا                    با عدم شرکت در مضحکه ان

گسترش اعتراضات و طرح مطالبات برحـق خـودمـان در        
بازي انتخاباتي حکومـت را بـه شـکـسـت              همه عرصه ها

يــشتــر         بکشانيم و آنرا به سکوئي براي تعرض و پيشروي ب
يــم.    عليه رژيم جنايت و چپاول جمهوري اسلامي تبديل کن
رقابتهاي انتخاباتي حکومتيها بپايان ميرسد ولي جنــگ     
ما مردم عليـه ايـن حـکـومـتـي کـه گـوشـه کـوچـکـي از                         
جناياتش در خود افشاگريها و اعترافات کانديداها بر مـلا  
شد، تا سرنگون کردن کل حکومت ادامه خـواهـد يـافـت.         

 انتخاب ما مردم سرنگوني جمهوري اسلامي است.
 حميد تقوائي
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صرفنظر از اينکـه چـه کسـي از          
صندوق انتخابات حکومت بـعنــوان      
رئـيـــس جــمــهــور بـيـــرون بـيـــايــد، و            
صرفنظر از اينکه چـه تـعـداد بـطـور            
واقعي پاي صندوق هاي راي بروند يا 
نــد، جـمـهـوري          چه تعدادي اعلام کنـ
اسلامي بعد از انتخابات ضعيف تـر    
و شکننده تر از جـمـهـوري اسـلامـي          

 قبل از انتخابات خواهد بود. 
کانديدهاي حکومت يکديگر را   
افشا و محاکمه کردند، هـرکـانـديـدي     
رقيب خود را متهم به فساد و اعـدام    
و زندان و سرکوب مردم و غيره کـرد.  
يــت     در خلال اين خودافشاگري ها کلـ
حکومت از دهه شصت بـه ايـن سـو          
مورد محاکمه قرار گرفت و بيـش از    
پيش در پيشگاه مردم عريان شد. هر  
يــس       کدام از اين کانديدها بعنـوان رئ
جمهور حکومت به جامعه مـعـرفـي      
بــل بـعنــوان يـک مـجـرم                    شوند از ق
سياسي و اقتصادي توسط خـودشـان   
محاکمه و محکوم شده اند. يکـي از     
مخالفين حکومت بعـد از منــاظـره         
تــه        سوم کانديدها در طنز جالبـي گفـ

يــس            لـ زنـگ     ۱۱۰ بود که الان بـه پ
ميزنم اين شش نفر را که بـا سنــد و          
مدرک دزدي هـاي هـم را لـو دادنـد               
بعنوان دزد دستگير کند! کـانـديـدهـا      

بــش سـرنـگـونـي              به حد کافي بـه جنـ
باروت دادند تا آتش مبارزه عليه کل 

 حکومت را تندتر کنند. 
هيچ کانديـدي کـوچـکتــريـن راه           
تــصـادي        حلي براي تخفيف بحـران اق
نداشت. هيــچـکـدام راه حلــي بـراي                 
بحران منطقه اي حکومـت نـداشـت.      
هيچکدام حتــي وعـده اي بـه مـردم              
نداد. هيچکدام راه حلي براي تخفيف  
بحران سياسي و تشتـت در صفــوف        
حــکــومــت کــه هــر روز عــمـيـــق تــر            
ميشود نداشت. برعکس خصـومـت     
باندهاي حـکـومـت بـه يـکـديـگـر و                 
ريخته شدن بيشتر پشم و پيله خامنـه  
اي، در مقابل چشم مردم به نـمـايـش      
گذاشته شد. محور تبليغاتشـان ايـن      
يــايـد وضــع                    بـود کـه اگـر روحـانـي ب
اقتصادي بدتر ميشود و اگر رئيـسـي   
بيايد فشار سياسي بيشتر ميــشـود.      
دستشان خـالـي تـر از ايـن بـود کـه                   
نــده حـکـومـت حتــي در                 درمورد آي
مقابـل صفــوف خـود چشـم انـدازي               
مثبت ارائه دهند. اين انتخابات هاي 
قـلابــي هـم هــربـار بــراي حــکــومــت            
يــشتــر بـا بـن            پرهزينه تر ميشود و ب

 بست مواجه ميشود. 
امــا ايــن افشــاگــري هــا خــود             
مــحــصــول اعـتـــراضــات گسـتـــرده و        
عــمـيـــق مــردم، پـيـــشــروي جـنــبـــش         

سرنگوني و نـاتـوانـي حـکـومـت در               
تــصـادي و         تخفيف بحران سياسي اق
موقعيت ضعيف تر شده منطقــه اي     
حکومت بوده است. با انتخابات هـم     
يــدا      نه اين بحران قرار است تخفيف پ
فــي در              يـ کند و نه کوچکتــريـن تـخفـ
معضلات اقتصادي مردم قرار اسـت  
ايجاد شود. اعتراضات بنـابـرايـن بـا        
قدرت بيشتري ادامه خواهد يافـت و    
بحران حکومت و تشتت در صفــوف     
حکومت را باز هم عميق تر خـواهـد     
تــه وعـده             بـ ساخت. هيچ کانـديـدي ال
نداد که فلان قانون را به نفع کـارگـران   
يا زنان يا جـوانـان خـواهـد گـذرانـد،             
ــه                 ــداد ک ــول ن ــچــکــدامشــان ق ــي ه
دسـتـــمــزدهــا را افــزايــش دهــد، يــا            
بهبودي در وضعيت طب و تحصيــل   
و يا بيمه هاي بيکاري ايجاد کند اما 
هــرکــدام بــا دســت گــذاشـتـــن روي              
مــعــضــلات اقـتـــصــادي کــارگــران و        
ــت هــاي                  ــا مــحــدودي ــان و ي جــوان
اجتماعي مردم و افشاي همديگر در   
نــکـه              اين زمينه ها و با تـوجـه بـه اي
اظــهــر مــن الشــمــس اســت کــه نــه             
ميخواهند و نه ميتوانند کوچکتريـن  
بهبودي در زندگي مردم ايجاد کنند، 
راه را براي گسترش جنبش کارگري و 
نــه هـا              مردم معترض در هـمـه زميـ
تــخـابـات              بازتر کردند. مضـحـکـه ان

عــمــلا فــراخــوانــي بــه مــردم بــراي              
گسترش اعتراض و پيشروي بيـشتــر    

 بود. 
اصلاح طلبان ميگويند رئيـسـي   
بيايد در خيابان ها هم ديوار ميکشد 
و جداسازي ها را بيشتر خواهد کـرد،  
بيشتر اعدام خواهد کرد و بيشتـر بـه     
زندان خواهد انداخت. گويي مردمـي   
نــد، گـويـي اعتــراضـي             در کار نيست
نيست، گويي مردم دست و پا بستــه     
و تسليم شده اند، گويي هـر غلــطـي         
نــد. آنـچـه                نــد بـکنـ بخواهند ميتـوان
ميزان سرکوبگري حکومت و فشـار      
اقتصادي به مردم را تعيين ميــکنــد     
مـبـــارزات مــردم اســت و نــه گــويــا             
مردمدار بودن يک جناح و تمـايـل آن     
به کاهش سرکوب و تـمـايـل جنــاح            
تــصـادي              ديگر به بـهبــود زنـدگـي اق
مردم. هرکدام هرچه بتوانند سرکـوب   
و اعدام ميکنند و سفــره کـارگـران و         
اکثريت مـردم را بـاز هـم خـالـي تـر                 
خواهند کرد. اما ايـن مـردمنــد کـه           
افسار آنـهـا را ميــکـشنــد و مـانـع                    
سرکوب بيشتر ميــشـونـد. و روشـن           
است که هرچه تعداد مردمي که راي   
ميدهند کمتر باشد، و هرچه در چنــد   
هفته گذشته جنبش سرنگوني طلبـي  
در مـقـــابــل اصــلاح طـلــبـــان و کــل             
حکومت فضاي قطبـي تـري ايـجـاد         

کرده باشد، کل حکومت ضعيف تـر    
و جبهه سرنگوني يکدست تر و قـوي    
تــر خــواهــد بــود و تــوان ســرکــوب               

 حکومت باز هم کمتر ميشود. 
مــردم در خــلال تـبــلــيـــغــات و             
مناظره هاي کانديدها و رسانه هـا و      
ارگانها و جبهه حـامـي هـر کـدام در           
حکومت، بن بست حکومت، خـالـي   
لــف                  نــدگـان مـختـ بودن دسـت نـمـاي
قــدان                   قــي آنـهـا، ف حکـومـت، بـي اف
يــف            کوچکترين راه حلـي بـراي تـخفـ
اوضاع بحراني شان در داخل و خـارج  
ــوف حــکــومــت و                 ــت صـفـ و تشـتـ
خصومت آنها به يکديگر را عميق تر 
از قبل ديدند و شنيدند. در يک کـلام     
حکومت بعد از انتخابات بي آبروتـر،  
"رو سياه تر"، متشتت تر و در مقابـل    
بــش       مردم ناتوان تر خواهد بود و جنـ
سرنگوني قدرتمندتر از قبل، حـق بـه     
جانب تر، اميدوارتر و مصمـم تـر بـه        
يــشـروي خـود ادامـه خـواهـد داد.                 پ
انتخابـات حـکـومتــي هـا فـراخـوان               
امـيـــدوارکـنــنـــده اي بــه مــردم بــراي           

 گسترش اعتصاب و اعتراض بود. 

خامنه اي در راس نمايشي اسـت کـه     
تــخـابـات گـذاشتــه انـد.                نامش را ان
نمايشي که راه انداخته اند تـا لـحـظـه       
نبرد نهايي ميان مردم و حکومت را   
به عقب بياندازند. نمايشي که يکبـار   

از يک بازي سياسي حکومتي  ۸۸ در 
يــه            به يک خيزش سيـاسـي مـردم علـ

 حکومت تبديل شد!
بـالاي     ۸۸ هشت سال است که شبح   

سر حکومت اسلامي چرخ ميـزنـد و     
هر چهار سال يک بار درست بالاي سر 
يــه خـودنـمـايـي                    قـ بيـت خـود ولـي ف

 ميکند!
بي دليل نيست که هر بار در آستــانـه    
اين نمايش سران حکومت بيشتـر بـه     
يــشتــر مـانـور                 نــد، ب تـ هراس مي اف
يــشتــر بـه مـردم              نظامي ميدهند، ب

چاپلوسي ميکنند، بيشتر به جان هم 
مــي افـتــنـــد و بـيـــشـتـــر ســرگـيـــجــه            

 ميگيرند.
يــهـا و               نــاقـض گـوي همه هراسها و ت
تــوان     سرگردانيهاي حکومتيها را ميـ
در سخنــان و حـرکـات و سـکنــات                

 خامنه اي ديد:
يک روز به مردم التماس ميکنــد کـه      
حتي اگر بنده و نظام را قبـول نـداريـد      

 پاي صندوقها بياييد!
روز ديگر سيلي نظام را بـه رخ مـردم       
لــي         ميکشد، مردمي که يکبــار سيـ
ــه گــوش او و ســران                  مــحــکــمــي ب

 حکومت خوابانده اند!
روز بعد نگـران ميــشـود کـه مبــادا              
"مردم بداخلاقي و قـانـون شـکنــي"             

 کنند و دشمن را اميدار کنند!
و روزي ديگر نمايش "انتـخـابـات" را        

روز "جشــن و شــادي و شــور" بــراي                
 جمهوري اسلامي اعلام ميکند!

يــشـرمـي           و بالاخره همين ديروز بـا ب
تمام به چشم مردم نگاه کرد و گفــت       
کــه هــرکــدام از قــاتــلان و دزدان و                
يــاورد "بـرنـده             فاسدان اسلامي راي ب
اصلي ملت ايران است"؛ "برنده اصلي   

 نظام جمهوري اسلامي است"!
واقــعــا خــامـنـــه اي نــمـيـــدانــد بــازي          
انتخـابـاتـي در جـمـهـوري اسـلامـي               
نميتواند دو برنده داشتـه بـاشـد؟ ايـن         
سفسطه را يا بايد به حساب شيــادي     
سياسي يک آخوند هفت گـذاشـت يـا        

 ۸۸ اينکه هنوز خامنه اي از ضـربـه     
لــو ميــخـورد و نـميــدانـد چـه                      تلو ت

 ميگويد!
امــا مــردم بــايــد بــدانـنـــد کــه بــازي             
قــط يـک بـرنـده           مضحک انتخاباتي ف

ــرنــده                 دارد. و مــردم در صــورتــي ب
هستند که نه تنها با هيچ تـوجيــهـي       
نــهـا        در اين بازي شرکت نکنند، نـه ت
لــکـه                 بــاشنــد، ب فــعـل ن تماشاگر منـ
فعالانه کـل ايـن بـازي را هـمـراه بـا                 
سناريونويسان و بازيگران اصليش بر 
هم بزنند و بر سر گردانندگان اصليش 
يعني حکومت اسلامي خراب کنند؛ 
کل ايـن نـمـايـش حـکـومتــي را بـه                  
يــه             صحنه اي از نـمـايـش قـدرت علـ

  .حکومت اسلامي تبديل کنند
 ارديبهشت ۲۷ 
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در صحنه اي از يکي از  فـيـلـم        
هاي "وودي آلن" به نام "پول رو بـردار  
و فرار کـن ، سـام" تـعـدادي سـارق                 
مسلح وارد بانک مشوند، هـمـزمـان      
با آنها يک باند مسلح ديگـر هـم بـه        
ــک               ــان قصــد ســرقــت وارد هــمــان ب
ميشوند. دو بـانـد سـارق در مـورد            
اينکه کدام يک بايد بانک را بزنند، با 
هم بحث مي کنند و به اين نـتـيـجـه       
ميرسند که از مشتريان و کارمندان 
بانک که گـروگـان گـرفـتـه شـده انـد،              
نظرخواهي کنـنـد کـه تـوسـط کـدام             

 گروه مورد سرقت قرار بگيرند. 
 

اين يکي از مطالـبـي اسـت کـه         
ــرامــون مضــحــکــه             ــي ــا پ ــروزه ــن اي
انتـخـابـات در ايـران مـي تـوان در                 
رسانه هاي اجـتـمـاعـي خـوانـد. هـر             
چند که سارقين فيلم "وودي آلـن" بـا       
بــانــدهــاي جــنــايــتــکــار جــمــهــوري         
اسلامي قابل مقايسـه نـيـسـتـنـد و           
بعيد است کـه کـارگـردانـي بـتـوانـد              
ميزان تـوحـش و ابـعـاد غـارتـگـري              
اوباش حکومت اسلامي را در يـک        
فيلم به نمايش درآورد، اما اشاره بـه    
اين فيلم و مقايسـه آن بـا بـرگـزاري           
"انتخابات" در جمـهـوري اسـلامـي،         
 بخشي از واقعيت را نشان مي دهد.
"انتخابات" در زير سايه اسلـحـه     
و دســتــجــات آدمــکــش تــا دنــدان            
مسلح؛ "کانديداهايي" که هـر کـدام         
پرونده اي سنـگـيـن در آدمـکـشـي،           
شکنجه و چـپـاولـگـري دارنـد و در              
صورت برگزيده شدن هم بايد مطـيـع   
ــنــد؛                  ــاش ــه ب ــي ــي فــق ــن ول ــي ــرام ف
"انتخاباتي" کـه در آن زنـان يـعـنـي               
نيمي از جمعـيـت امـکـان بـرگـزيـده            
شدن ندارند؛ "انتخاباتي" که احـزاب      
و شخصيت هاي سياسـي مـخـالـف       
ــد؛                  ــدارن ــت ن ــرک ــان ش ــک در آن ام
"انتخاباتي" که کـانـديـداهـاي آن بـه            
سليقه شوراي نگهبان برگـزيـده ولـي      
فقيه تـعـيـيـن مـيـشـونـد، مضـمـون               
حقيقي "انـتـخـابـات" در جـمـهـوري              
اسلامي را نشان مـيـدهـد. در ايـن            
"انتخابات" نزديکترين خادمان رژيم   
هم در اين ميان حذف ميشوند. نـام     
وزرا، نمايندگان مجلس اسـلامـي و     

حتي رئيس جمهور سـابـق رژيـم در          
ميان حذف شدگان به چشم ميخورد 
و ايــن خــود نشــان دهــنــده ابــعــاد              
کشــمــکــش و اخــتــلافــات در درون          

 حاکميت است. 
از سوي ديگر برگزاري مضحکه 
"انتخابات" براي مردم فرصتي است   
که تا از فضـايـي کـه دعـواي بـيـن                 
جناحهاي رژيم بوجود آورده استفـاده  
کنند و اعتراضات خود را گسـتـرش   
دهند. "مبارزات انتخاباتي" مطابق    
ميل و سليقه رژيـم و نصـايـح ولـي             
فقيه پيش نمي رود. در مـنـاظـرات         
انتـخـابـاتـي دوره اخـيـر جـانـيـان و                  
غارتگراني که هر کدام نقش مهـمـي   
در اداره امور رژيم داشته اند، علـيـه   
يکديگر شهادت داده و نمـونـه هـاي      
بسيار از نقش يکديگر در آدمکشي 
ها، دزدي ها و سرکوب ها را افشـا      
کردند. اين بيش از اينکه به نفع هـر     
کدام از کانـديـداهـا بـاشـد، خشـم و             
نفرت مردم از حکومت اسـلامـي را     
بيشتر مي کند، امکان کنترل رژيـم    
کم ميشود و مـردم از ايـن فـرصـت           
براي به خيابان آمدن و بـلـنـد کـردن           
صداي اعتراض خود اسـتـفـاده مـي       
کنند. جنبش اعتـراضـي قـدرتـمـنـد          

 ۸۸ مردم پس از "انتـخـابـات" سـال           
بخوبي نشان داد که مردم چگونه از   
بالا گرفـتـن دعـواهـاي درون رژيـم،            

 استفاده مي کنند. 
تمام تلاش رژيم بر اين است کـه    
"انتـخـابـات" خـودش را مشـروع و                
قابـل قـبـول جـلـوه دهـد. از ايـنـرو                    
شـرکــت هــر چــه بــيـشــتـر مـردم در               
"انتخابات"  براي جمهوري اسلامـي    
اهميت زيادي دارد. اصرار به شرکت 
در انتخابات يـک ويـژگـي مشـتـرک            
همه بـانـدهـاي جـمـهـوري اسـلامـي             
است. بـه قـول خـامـنـه اي: "مـهـم                     
نيسـت کـه بـه چـه کسـي راي مـي                   
دهــيــم، مــهــم ايــن اســت کــه هــمــه            
بيايـنـد". بـيـدلـيـل نـيـسـت کـه در                      
روزهاي انتخابات بگير و بـبـنـد در        
مــورد حــجــاب کــمــتــر مــيــشــود و           
کانديداها در تبليغات انـتـخـابـاتـي        
خود از موزيـک رپ اسـتـفـاده مـي            
کــنــنــد. در يــک جــامــعــه مــتــمــدن            
برگزاري چنين "انتخاباتي" حتـي در      
يک دبستان و براي انتخاب نمـايـنـده    

کلاس، غير مـمـکـن اسـت و بـدون            
شک دانش آموزان مدير و مسئـولان  
مدرسه را رسوا و مجبور بـه کـنـاره        

 گيري خواهند کرد.
وجه ديگر شرکت در انتـخـابـات    
تائـيـد ولايـت فـقـيـه و نـهـادي کـه                    
مستقـيـمـا تـحـت نـظـارت اوسـت،               
احزاب و شخصيت هاي سياسي کـه    
بــه شــرکــت در "انــتــخــابــات" رژيــم             
فراخوان ميدهـنـد، و ايـن تـوهـم را              
مطرح مي کنند که حـکـومـتـي کـه        

سال با کشتار و شکنجه  ۳۷ بيش از 
ــا               و ســرکــوب حــکــومــت کــرده، ب
"انتخاباتي" که خودش مهنـدسـي و       
برنده آنرا تعيين مي کند، به آسـانـي   

 از قدرت کنار ميرود.
يــک ويــژگــي مــهــم مضــحــکــه          
انتخاباتي اخيـر رژيـم را مـي تـوان             
تشـتـت رژيـم دانســت. خـامــنـه اي               
بعنوان رهبر و سـتـون اصـلـي نـظـام           
اسلامي تحقيرشد. احمدي نـژاد کـه      
چهار سال قبل نزديکـتـريـن فـرد بـه          
رهبر بود، با کانـديـد شـدن بـه ولـي            
فقيه دهن کـجـي کـرد. ايـن دلـقـک                
عقب مانده هم فهمـيـد کـه فـاصـلـه           
گرفتن از رهبر مي تواند موجب کـم  
شدن حملات مردم به او شود. حـتـي    
رئيسي کانديدايـي کـه بـطـور غـيـر             
مستقيم مورد حمايت بيت رهـبـري     
است وقتي که در مورد اموال آستان 
قدس و نپرداختن ماليات، قافيـه را    
در مقابل حريفان تنگ مـي بـيـنـد،       
گناه را به گردن امـام راحـل و امـام          
حاضر مي اندازد و به فـتـواي آنـهـا         

 متوسل ميشود.
در دوره اخير تلاش رژيم و بويـژه  
خامنه اي بـراي کـنـتـرل دعـواهـاي             
کانديداها ناموفق بود. کـانـديـداهـا        
ــل افشــاي حــقــوق هــاي               ــاب در مــق
نـجـومــي، امــلاک نــجـومــي، رانــت          
خواري ها و جنايات بيشمار، هـيـچ     
کــدام دفــاعــي از خــود نــداشــتــه و             
نتوانستند اين اتـهـامـات را انـکـار          
کنند، بـلـکـه در دفـاع از خـود بـه                   
افشاي طرف مقابل پـرداخـتـنـد. در        
يک جامعه متمدن هر کـدام از ايـن         
ــاگــري هــا و شــهــادت هــا،                   افش
دستگيري و محاکمه هر کدام از اين 
"کانديدا" ها را بدنبال دارد. امـا در       
جــمــهــوري اســلامــي غــارتــگــري و         

جنايت دست انـدرکـاران حـکـومـت          
امري طبيعي است و حتي مـبـنـا و      
امتيازي است بـراي بـرگـزيـده شـدن            
بعنوان رئيس جمهور و يـا نـمـايـنـده        
مجلس اسلامي. اين جار و جنـجـال    
ها و افشاگري ها فقط جـنـبـه سـهـم        
خواهي دارد، اگر قرار باشد کـه ايـن     
افشاگري ها جدي گرفته شود، جـاي  
تمام سرکردگان نظام از ولي فيـقـه و     
بيتش، رئيس جمهور، هيئت دولـت    
ــي،                ــت ــران دول ــاري از مــدي و بســي
اعضاي مجلس اسلامـي، سـرداران     
سپاه و بسيج و ... جايشان در زندان    

 است.
نتيجه "مضحکه انتخاباتـي" را      
نمي تـوان بـر اسـاس آمـار و ارقـام                
پيـش بـيـنـي کـرد. تـقـلـب در ايـن                      
"انتخابات" امري عـادي اسـت، چـه          
تقلب به نفع يک کانديدا و يا و حتـي  
در مواردي جناحهاي درگير بـا هـم       
توافق مي کنند که ميـزان آرا هـمـه        
حريفان را به يک نسبت چندين بـرابـر   
اعلام کنند، تـا "انـتـخـابـاتشـان" را             
مشروع جـلـوه بـدهـنـد. حـتـي اگـر                  
تقلبي هم در شمارش آراي ريخته بـه  
صندوقها نباشد، شوراي نگهبان يـا    
ولي فقيه مي توانند نتيجه را باطـل  

 اعلام کنند.  
به جلو راندن شخصيت کـريـهـي    
مانند رئـيـسـي بـا سـابـقـه شـرکـت                  
ــان             ــي ــدان ــيــم در کشــتــار زن مســتــق
سياسي، فلاکت جناح خامنه اي را     
نشان ميدهد. خامنه اي نـتـوانسـتـه      
است بجز رئيسي کسي را که بتوانـد  
به او اعتماد داشته باشد و در عـيـن   
حال در صفوف اصولگرايان وحـدت    
ايجاد کند، پيدا کند. برگزيدن او بـه    
مــعــنــاي ســرعــت گــرفــتــن بــحــران          
اقتصادي و سياسـي و تـلاش رژيـم          
براي تدارک سـرکـوب هـاي بـيـشـتـر            
است. در مقابل روحـانـي هـم بـجـز             
ادامه سياست چـهـار سـال گـذشـتـه           
خودش، حرفي بـراي گـفـتـن نـدارد.          
ارزان نگاه داشتن نيروي کار، ادامـه    
سرکوب مبارزات کارگري و اعدام و 
سرکـوب. ادامـه بـرجـام و بـرطـرف                
کـردن کـامــل تــحـريــم هــا و جــذب              
سرمايه هاي غربي مي تواند بـخـش   
هــايــي از ســرمــايــه داري و اقشــار            
متوسط را بخود جـلـب کـنـد، ولـي          

نــمــي تــوانــد چــاره فــقــر و فــلاکــت             
روزافزون، کاهش مداوم دستـمـزدهـا    
در مقابل تورم دو رقمي و بـيـکـاري      
رو به افزايش باشد. به ايـن عـوامـل       
بايد چپاولگري و دزدي هاي هـر دو      
جناح حکومت را اضافه کرد. هـيـچ    
کدام از دو رقـيـب نـه بـرنـامـه و نـه                
ادعـايـي بـراي آزادي تشـکـل هـاي               
کـارگــري، بــراي آزادي بــيـان، بــراي           
بالابردن حداقل دسـتـمـزدهـا، بـراي          
تحصيل رايگان، بـراي بـهـداشـت و           
درمان همگاني، براي بيمه بيـکـاري   
مکفي، براي براي برابري زن و مـرد      
و براي طبيعي ترين و ابتدايي تـريـن   
خواسته هاي مردم نداشـتـه اسـت و        
ندارد. هرکدام از دو رقيب به قـدرت     
برسد، در مقابل  ايـن خـواسـتـه هـا          
قرار خـواهـد گـرفـت و خـيـلـي زود                  
شاهد رو در رويي شديد تـر مـردم و       
جنبش کارگري با جمهوري اسلامـي  

 خواهيم بود.
در مقابل تبـلـيـغـات بـانـدهـاي          
حکومتي بـراي "انـتـخـابـات" مـوج             
عدم شرکت در اين مضحکه قـويـتـر    
از دوره هاي قبل است. مردم عـلـنـا       
در خـيـابـانـهـا مـي گـويـنـد کـه در                   
"انتخابات" شرکت نمـي کـنـنـد. در            
رسانه هاي اجتماعي اين مضـحـکـه    
و کانديداهاي آن را دست انداختـه و    
افشا مي کنند. بنرهاي انتخـابـاتـي     
در شهرهاي مختلف پاره مـيـشـود.      
با وجود حضور گسـتـرده نـيـروهـاي          
ســرکــوبــگــر در شــهــرهــا مــردم در            
بسياري از شهرها تجمعات خـود را    
بـرگـزار کـرده و انـزجـار خـود را از                   
جمهوري اسلامي و "انتـخـابـات" آن        
اعلام کرده انـد. حـتـي بسـيـاري از               
خدمتگزاران سابـق رژيـم و اصـلاح          
طلبان فعلي اعلام کرده اند که "ايـن     
انتخابات نيست". حتي شاخک هاي   

سـال     ۳۷ حزب توده هم که در طـول    
به جمهور اسلامي آويزان بوده است، 
انـقــراض رژيــم را احســاس کــرده و            
امتناع خـود را از شـرکـت در ايـن               
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ارديبـهـشـت     ٢٤ بعد از ظهر روز 
هـ آزاد         ماه جمعي از اعضاي اتـحـادي
کارگران ايـران بـا حضـور در مـنـزل                
اســمــاعــيــل عــبــدي از رهــبــران                 
اعتراضات معلمان که هم اکـنـون در     
زندان به سر ميبرد، همبستگي خـود    
را با او و خواستهايش اعلام کـردنـد.     
در اين ديدار جعفر عظيم زاده رئـيـس   
هــيــات مــديــره ايــن اتــحــاديـهـ بـهـ               
هـ آزاد                  نمـايـنـدگـي از سـوي اتـحـادي
کارگـران طـي سـخـنـانـي بـر اتـحـاد                  
بخشهاي مختلف جامعه براي تحقق 
خواست پايان دادن به امنيـتـي کـردن      
اعتراضات صنفي و مدني  و آزادي     

 فوري اسماعيل عبدي تاکيد کرد. 
لــي          همان طور که در نـوشـتهـ قـب
اشاره کرده ام جـعفــر عـظـيـم زاده و                 
هـ اول مـاه          اسماعيل عبدي در آسـتـان

طي بـيـانـيهـ مشـتـرکـي           ٩٥ مه سال 
هـ امـنـيـتـي کـردن              اعتراض خود را ب
مبارزات کارگران، معلـمـان و مـردم        
معترض در جامعه اعـلام داشـتـنـد.       
خواست مشخـص آنـان بسـتهـ شـدن            
تمامي پرونده هاي امنيتي تشـکـيـل    
شده براي فعالين اجـتـمـاعـي و لـغـو           
احکام صادر شده بـر اسـاس چـنـيـن            
پرونده هايي بود. اين بـيـانـيهـ کهـ در           
واقعي اعتراضي به فقر، تـبـعـيـض و       
نابرابري و سـيـاسـت هـاي ريـاضـت               
اقتصادي حکـومـت و سـرکـوبـگـري           
هـ کـارزاري قـدرتـمـنـد                 هايش بـود، ب
تبديل شد. اين کمپين نقـطهـ عـطـف        
مهمي در مبارزت متحد کارگـران و    
هـ بـراي             معلمان و فراهم شـدن زمـيـن
ايجاد همبستگي در مبارزات بخـش  
هـاي مــخـتـلــف جـامـعـهـ بــود و در                
سطحي وسيع در ايـران و در سـطـح              
جهاني مورد حمايت و استقبـال قـرار     
ــيــرغــم هــمـهـ ايــن               گــرفــت. امــا عـلـ

 ١٩ اعتراضات اسماعيل عبـدي در      
سال حکم راهـي زنـدان        ٦ با  ٩٥ آبان 

شد. اسماعيل عـبـدي در سـالـگـرد             
هـ طـور           چنين کارزاري که تاکيـد آن ب
واقعي بر حق تشکل، حق اعـتـصـاب    
و آزادي هاي پايه اي در جامعه و حـق  
ــيـهـ کــل ايــن بســاط              اعــتــراض عـلـ
تبعيض و بردگي و براي داشـتـن يـک        

زنــدگــي بــهــتــر اســت، در دهـــم                   
ارديبهشت ماه سال جاري، يعني يک 
روز مانده به روز جهاني کـارگـر طـي        
هـ                   بيانيه اي بـر اعـتـراض خـود علــي
امنيـتـي کـردن مـبـارزات فـعـالـيـن                
اجتماعي و با خواسـت لـغـو احـکـام          
امنيتي صادر شده براي وي و تمامي 
زندانيان سيـاسـي اعـلام اعـتـصـاب           
غذا کرد. اعتصاب غذاي اسماعـيـل    
عبدي همچنان ادامه دارد. اعتـراض   
اسماعيل عبدي تا کنون با حـمـايـت      
کــانــونــهــاي صــنـفـــي از شــهــرهــاي          
مختلف پاسخ گرفته اسـت. بـرنـامهـ          
هاي پياده روي و کـوهـنـوردي جـمـع          
هــايــي از مــعـلـــمــان در شــهــرهــاي            
هـ اي از ايـن حـمـايـت                 مختلف نـمـون
هاست. همچنين طوماري با هـزاران     
امضا در حمايت از اسماعيل عبـدي  
و خــواســتــهـايــش بـهـ راه افــتــاده کـهـ             

 همچنان جريان دارد.   
 ٢٠ بــهـ عـــلاوه کــهـ در روز                  

ارديبهشت حسن عـمـرانـي يـكـي از          
معلمان استان بوشهر بـراي گـذرانـدن        
هـ اتـهـام         ايام حبس به مدت يكسال ب
هـ نـظـام" راهـي            فعاليت تبليغي "علي
هـ شـش                زندان بوشهر شـد. او ابـتـدا ب
سال حبس محکوم شـده بـود کهـ در          
هـ يـک      دادگاه تجديد نظرش حکمش ب
سال تخفيف پيدا کرد. حسن عمراني  
نيز با اعلام همبستگي با خواستهاي 
اسماعيل عـبـدي از روزي کهـ وارد              
زندان شـده، اعـتـصـاب غـذايـش را               
شروع کرده است. ضمن ايـنـکهـ آتـنـا         
دائمي فعال دفـاع از حقــوق کـودک،           
عليه اعدام و مدافع حقوق زن نـيـز از     

هـ      ١٩ روز  فروردين ماه در اعتـراض ب
اعمال دسـتـگـاه قضـايـي و احـکـام                
امنيتي صادر شده براي دو خواهـرش  
انسيه و هانيه دائمي و بـراي خـودش       
در اعـتـصـاب غـذا بسـر مـيـبـرد و                   
خواستار لغو اين احکام است و حـال      

 او وخيم گزارش ميشود.
بايد از اسماعيل عـبـدي، حسـن      
ــي و                    ــمـ ــا دائـ ــنـ ــي و آتـ ــرانـ ــمـ عـ
خواستهايشان حمايت کرد و نه تنـهـا   
اين، بلکه بـا تـمـام قـدرت درجـهـت               
تقويت کارزار عليهـ امـنـيـتـي کـردن           
هـ جـنـبـشـي           مبارزات که هم اکنون ب
تبديل شده است، تـلاش کـرد. بـايـد            

خواستار آزادي فوري و بـدون قـيـد و          
شــرط اســمــاعــيــل عــبــدي، حســن           
عمراني و آتنا دائمي و لـغـو احـکـام           
صادر شده براي آنها و بـراي تـمـامـي       
فعالين سياسي شـد. بـايـد بـا تـمـام                
قدرت اين کارزار را به جلو ببريم و بـا    
اطمينان دادن به اسمـاعـيـل عـبـدي،        
حسن عمراني و آتنا دائمي به ايـنـکهـ    
صداي اعتراض آنها در سطح جهانـي  
هـ          خواهيم بود، از آنها بخواهـيـم کهـ ب
اعــتــصــاب غــذايــش خــاتــمـهـ دهــد.        
صحبت هاي جعفــر عـظـيـم زاده در            
حــمــايــت از اســمــاعــيــل عــبــدي در          
ديداري که با جمـعـي از کـارگـران بـا            
خانواده او داشـتهـ اسـت، تـاکـيـدات             
هـ                  روشني بر جـايـگـاه کـمـپـيـن علــي
مبارزات کارگران، معلـمـان و مـردم        
معترض و خـواسـتـهـاي اسـمـاعـيـل           
ــدي دارد. او در بــخــشــي از                     ــب ع

وارد «سخنانش چـنـيـن مـيـگـويـد:             
هـ                  ــي بـ ــنــيــت ــامــات ام ــردن اتــه ک
اعتراضات کارگـران و مـعلــمـان، و            
پرونده سازي امنيتي بـراي فـعـالـيـن          
صنفي و مدني در ايران ابـزار اصلــي      
در واقـــع مــقــــابلــهـ بـــا هـــر نـــوع                 
ــران اســت و               ــي دراي ــخــواه ــت عــدال
اعتصاب امروز اسـمـاعـيـل عـبـدي           
هـ      اهميتش در اين است که اين مسـال
به وسط آورده است و اين خـواسـت را     
يکبار ديگر با اعتصاب غذايش و با 
جان خـودش وسـط گـذاشـتهـ اسـت.             
هـ     گذشته از اين مساله نگاه امنيتي ب
مسايل اجتماعي در ايران دايـره اش      
خيلي فراتر از کـارگـران و مـعلــمـان               
است. يک جـوري هـمهـ بـخـش هـاي              
هـ درگـيـرنـد. از               جامعه با ايـن مسـال
استاد دانشگاه بگيريد، تـا روزنـامهـ        
هـ    نگار و سينما گر، همه با اين مسـال
درگـيـرنــد. کــارگـر وقــتـي اعـتــراض             
ميکند به دستمزد چند برابر زير خـط  
فقر با اتـهـامـات امـنـيـتـي مـواجهـ                
ميشود. به زندانهاي طـويـل الـمـدت        

مـاه   ٦ محکوم ميشود. کارگر وقتي  
ماه حقـوق نـمـيـگـيـرد و بـراي               ١٠ ، 

خريد نانش ميرود قرض ميگيـرد تـا     
بـهـ زن و بــچـهـ اش بــدهــد، وقــتــي                 
اعتراض ميکند با اتـهـام امـنـيـتـي           
مواجه ميشود. شاعر شعر ميگـويـد    
با اتهـام امـنـيـتـي روبـرو مـيـشـود.                

روزنامه نگار حقيقت را مينويسد بـا    
اتهام امنيتي مواجه ميشـود. مـردم      
جمع ميشوند و ميگويند آقا درياچهـ  
اروميه دارد خشک مـيـشـود، کـارون       
دارد خشک ميشود، درستش کنـيـد.   
زنــدگــي مــا دارد ويــران مــيــشــود،            
سازمـانـدهـنـدگـانـش بـا اتـهـامـات               
امنيتي مواجه ميشوند. مـعلــم داد         
ميزند و ميگويد شان و منزلـت مـن     
را به مـن بـرگـردانـيـد بـا اتـهـامـات                  
امنيتي روبرو مـيـشـود. مـعلــم داد              
ميزند. ميگويـد آمـوزش و پـرورش           
اين مملـکـت ويـران شـده. درسـتـش              
کنيد. و بخاطر بچه هاي مـا ايـن را          
ميگويند. اسماعيل عبدي بـخـاطـر       
بچه هاي من اين بحث ها را مـطـرح       
کـرده و رفــتهـ زنــدان، بـا اتــهــامــات              
امنيتي روبرو مـيـشـود. و اگـر مـن               
بخواهم اين ليـسـت را ادامهـ بـدهـم.            
واقـعــا بــا يــک کـتــاب قــطـور روبــرو              
هـ        ميشويم. به معناي واقعي کلمهـ. ب
اين معنا ميخواهم بگويـم کهـ نـگـاه         
امنيتي به مسايل جامعهـ در ايـران،       
چـيــزي اســت کـهـ هــمهـ مـردم بـا آن                 
هـ                      فـ درگيـرنـد. و بـطـور مـرتـب و وق
ناپذيري هزينه هاي سنگـيـنـي را بـر         
ــحــمــيــل                ــران ت روي دوش مــردم اي
ميکـنـد. و زنـدانـهـاي سـنـگـيـن را                   
تحميل ميکـنـد. و گـذشـتهـ از ايـن                
مسايل اين بحث نـگـاه امـنـيـتـي و             
فــي و                  امنيتي کـردن فـعـالـيـت صـن
مدني در ايران، اصلي تـريـن عـامـل         
فــي               عدم تحرک در تشـکلــهـاي صـن
معلمان است. در عدم شـکـل گـيـري        
تشکلهاي مستقل در مـحـيـط هـاي       
کار است. و يا پيوسـتـن مـعلــمـان و            
کارگران به تشکلهاي موجـود اسـت.     
و به معناي عميقتري امنيتـي کـردن     
اعــتــراضــات صــنـفـــي کــارگــران و            
معلمان اصلي تـريـن و عـمـده تـريـن             
مانع در بـرابـر تـامـيـن و گسـتـرش                  
حرکت هاي مدني است. به مـعـنـاي       
واقعي کلمه نيز از طرف ديگر حرکت 
هاي صنفي و مدني در هـر جـامـعهـ       
اي کـف حـرکـت هـاي يـک جـامـعهـ                 
است. موتور پيش برنده يک جـامـعهـ       
اســت بــراي ايــنــکـهـ در آن جــامــعـهـ             
عدالتي برقرار شود. بـراي ايـنـکهـ آن          
جامعه سازمان درستي پـيـدا کـنـد.         

شما اگر آنرا از يک جامعهـ بـگـيـريـد.        
جامعه را محکوم به مرگ کرده ايـد.    
به همين دليل و از همين جـاسـت کهـ      
من اعتقادم بر اينست کهـ بـرداشـتـن       
اتهامات امـنـيـتـي از پـرونـده هـاي                
فعالين صنفـي و مـدنـي کهـ امـروز              
اسماعيل عبدي بدليل آن جـانـش را       
گــذاشــتـهـ اســت و در اعــتــصــاب               
غذاست. نه تنها بايد مورد حـمـايـت       
ما کارگران و معلمـان قـرار بـگـيـرد.          
بلـکـه بـايـد اسـاتـيـد دانشـگـاهـهـا،                  
دانشجويان، دانـش آمـوزان، اولـيـاي         
ــدان،              ــنـ ــرمـ ــنـ ــوزان، هـ ــش امـ دانـ
سينماگران، همه بيايند وسط و هـمهـ     
خواست اسماعيل را و مطالبه اي کهـ  
او مــطــرح کــرده حــمــايــت کــنــنــد و            
خــواهــان آزادي بــدون قــيــد و شــرط            
اسماعيل عبدي و برداشتن اتهامات 
امنيتي از پرونده هاي فعالين صنفـي  
هـ      و مدني بشوند. ما آمده ايم اينجا ب
هـ عـنـوان              منزل اسماعيـل عـبـدي، ب
تعدادي کارگر که اعـلام حـمـايـت و           
همبستگي بکنيم و ايـن حـرفـهـا را             
بزنيم و بگوييم حرف اسماعيل حـرف    
مـاسـت. خــواسـتـي کهـ اســمـاعـيــل               
مطرح کرده، خـواسـت مـاسـت. مـا             
اسماعيل عبدي را تـنـهـا نـخـواهـيـم          
گذاشـت و مـا ايـن را مـيـخـواهـيـم                   
هـ خـواسـت            بگوييم که اگر چنـانـچهـ ب
اسماعيل به فوريت رسيدگي نشـود،    
ما اعتراضات خـودمـان را تشـديـد           
خواهيم کرد. و ميخواهيم باز ايـن را       
هـ   هم تاکيد کنيم که مسئوليت هرگون
لطمه جاني به اسمـاعـيـل عـبـدي در          
نتيجه زندان و يا در نتيجه اعتـصـاب   
قـــيـمــا بــر عــهـده رئـيــس               غـذا مســت
جمهوري اين مملــکـت، رئـيـس قـوه           
قضاييه و بالاترين مقامات امنيـتـي   
ايــن مــمـلـــکــت اســت. مــن ديــگــر             
صحبتي ندارم. اميدوارم اين صـدا را     
بشنوند. صـداي کـارگـران و صـداي              
مردم شنيده شود و اسماعيل عـبـدي   

 .»به فوريت آزاد شود.
تاکيد من نيز همين است کهـ در    
ابـعـادي کهـ جـعفــر عـظـيـم زاده در                    
سخنانش تاکيد کرده، بايد وسيـعـا و     
اجتماعا به کـارزار علــيهـ امـنـيـتـي             

 کردن مبارزات به پيونديم.
  


�دن �;	رزات و �'2	ن ��I> �DیH زاد$   �
	رزار <=ی� ا�2ی� 
 در ��	ی� از ا��	<ی: <;�� 

 �DK3%/ دا� 



 5 ۷۱۲شماره     -دوره دوم   انترناسيونال 

 

فکر نميکنم کسي از مردم ايـران    
ــيــائــي و دزد و                  در مــاهــيــت مــاف
جنايتکار حکومت اسـلامـي ذره اي       
شک داشته بـاشـد. امـا احـيـانـا اگـر                 
چنين کسي هم پيدا شـود کهـ ذره اي         
در ماهيت و عملکرد دست اندرکاران 
اين حکومت ترديد داشته باشد قطعـا  
با همين افشاگريهاي کنتـرل شـده اي       
که طي رقابتهاي انـتـخـابـاتـي ايـنـهـا           
عليه يـکـديـگـر انـجـام دادنـد، بـايـد                
مـتـوجـهـ وضـعــيـت و مـاهـيــت ايــن               
حکومت شده باشد. روشن اسـت کهـ        
آنچه اينها بدان اعـتـراف مـيـکـنـنـد،          
گــوشـهـ بســيــار بســيــار کــوچــکــي از          
کارنامه دزدي و جنايات و بـانـدبـازي      
هــاي ســران حــکــومــت اســلامــي را          
منعکس ميکند. جمهوري اسـلامـي    
حکـومـت بـزرگـتـريـن بـانـد دزدان و                 
مفتخوران و چپاولـگـران جـنـايـتـکـار          
تاريخ است که چهل سـال اسـت خـون        
مردم را در شـيـشهـ کـرده انـد. بـراي                  
مردم ايران بد و بدتر معني ندارد. کل  
اين ماشين چپاول و جنـايـت کهـ ايـن         

کشور را اشـغـال و تـاراج کـرده بـايـد               
درهم کوبيده شود. راه ديگري نيسـت.   

 مردم انتخاب ديگري ندارند.
ما مـردم بـايـد اعـتـرافـات ايـن                
جانيان را توي سر حکومتشان بزنـيـم.   
در واقع اين ما مردم هسـتـيـم کهـ بـا            
اعتراضات و مبارزات خود اين ها را   
به اينجا کشانده ايم که عليه يکديـگـر   
در پـيـشـگـاه مـا افشـاگـري کـنـنــد.                  
اعترافاتشان به دزديـهـا، حقــوقـهـاي           
نجومي، املاک نجـومـي آنـچـنـانـي،         
جنايات، ديوار کشـيـدن، و اعـدام و            
رانت خواري و امثـال ايـنـهـا را بـايـد             
هـ         بعنوان کيفرخواستي براي تـعـرض ب
اين باند جنايتکار مورد استنـاد قـرار     

سال حقيقتـي از     ٤٠ داد. اگر طي اين 
ــا جــاري شــده بــاشــد                    ــنــه ــان اي زب
هـمــانـجــاسـت کهـ عـلــيـهـ يــکـديــگــر             
افشاگري ميکنند و کارنامه يکديگر 
را رو ميکنند. مضحکه انتـخـابـاتـي      
به زودي تمام ميشود و يـکـي از ايـن        
ها از صندوق بـيـرون مـي آيـد، امـا              

 مبارزه ما با آنها بايد داغ تر شود.   
هـ            بايد به آنها بگـويـيـم خـودتـان ب

هـ              دزديها اعتراف کـرديـد. خـودتـان ب
جــنــايــات اعــتــراف کــرديــد. رئــيــس         
جمهورتان از اعدامهاي فله اي سـخـن   
گفت. شهردارتان از قـاچـاق و دزدي            
رئيس جمهور و وزرا حرف زد. زندگي  
زير خط فقر اکثريت مـردم نـاشـي از          
همين دزديها و چـپـاولـگـريـهـاسـت.            
زندانهايتان براي دفاع از هميـن دزدان    
است. بسيج و پاسدار را بـراي هـمـيـن        
مفتخوري هـا لازم داريـد. آخـونـد و              
مسجد و تکيهـ و قـرآن و مـحـمـد و                
حوزه علميه و توضـيـح الـمـسـائـل را           
براي توجيه همين بهشت زمـيـنـي اي      
که با دزدي و مفـتـخـوري بـراي خـود          
هـ ايـد لازم داريـد. اسـمـاعـيـل                  ساخت
عبدي ها و آتنـا دائـمـي هـا را بـراي              
حفظ همين بساط بايد در زندان نـگهـ   
داريد. بهنام ابراهيم زاده ها و جـعفــر         
عظيم زاده ها را به همين دليل بايد به 

 سالهاي سال زندان محکوم کنيد.
حقيقت اينست که اين شش نفري 
که از صافي شوراي نگهبان و خامنهـ  
اي گذشتند، همگي از سران قـديـمـي      
هـ گـزاران            اين حکومتند. اينها از پـاي

هـ              حکومت بوده اند. وقـتـي ايـن هـا ب
دزدي و قاچاق و دروغگويي و امـلاک  
نجومي و رانـت خـواريـهـاي عـظـيـم              
اعتراف ميکنند، اين تاييدي بـر ايـن     
حقـــيـقـــت اســت کـهـ کــلا حــکــومــت           
اسلامي يک باند مـافـيـائـي دزدي و           
جنايت است. ما مردم تمام اين ها را    
ميدانستيم. نزديک چـهـل سـال اسـت          
اين جانيان متفخور را ميـشـنـاسـيـم.      
حقوق زير خط فقر کارگر را ماههـا و    
دوسال و سه سال نمي پردازند. حقــوق    
زير خط فقر معلم حق الـتـدريسـي را        
ماهها نمي پردازند. دستمـزد کـارگـر       
شــهــرداري را بــالا مــيــکــشــنــد.                 
هـ جـنـگ                 چاقوکشـان شـهـرداري را ب
دستفروشان يعـنـي کـارگـران بـيـکـار            
ميفرستند تا با پنجه بـوکـس امـثـال         
علي چراغي را جلوي چشـم فـرزنـدش      
به قتل برساننـد. ايـنـهـا را مـا ديـده                
بـوديـم و مــيـدانســتـيــم. رئـيــسـي را                
ميشناختيم. روحاني را ميشناختيم.  
قالبياف و بقيه را هم ميشناختـيـم. و      

 تجربه کرده ايم. اما.
اما اکنون که خـودشـان اعـتـراف       

ميکنند بايد جنبش و اعتراضات ما 
با دست بازتري اين مافياي حـاکـم را       
ــد                   ــاي ــد. ب ــرار ده ــعــرض ق مــورد ت
هـ حقــوق مـردم را مـورد                 تجاوزات ب
اعتراض قرار دهيم. بايد براي زنـدگـي   
انساني صد چندان تلاش کنيم. بـايـد      
براي رفاه و دستمزدهاي چنديـن بـرابـر      
صد چندان مبارزه کنـيـم. بـايـد بـراي           
بيمه بـيـکـاري و درمـان و مسـکـن                  
مناسب صد چـنـدان بـجـنـگـيـم. مـا              
ميدانستيـم و مـيـدانـيـم کهـ بـودجهـ                 
هـ ايـنـسـت         وثروت فراوان است. مسال
که دزدهاي نجومـي را اگـر سـرجـاي           
خودشان بـنـشـانـيـم ايـن بـودجهـ هـا                  
ميتواند در خدمت رفـاه هـمهـ مـردم           
قرار گيـرد. بـايـد عـزم کـنـيـم کهـ بـا                     
مبارزه متحدانه باند مافيائـي حـاکـم      
را بــه جــايــي کـهـ ســزاوار آنــهــاســت              
بفرستيم. يعني پشت ميز مـحـاکـمهـ        

 در دادگاههاي مردمي!
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فــجـاري کهـ در مـعـدن                 در اثـر ان
يورت از توابع آزادشهر استان گلستان 
رخ داد، تاکنون (تا لحظه ي نـگـارش    

نفر معدنکـار بـي      ۴۵ اين يادداشت)  
دفاع جان باختنـد. اخـبـار و گـزارش            
هاي خوب و زيـادي در بـاره ي ايـن                
واقـعهـ ي دردنــاک و ايـن فـاجـعهـ ي                   
انساني از سوي شبکه علي اجتماعي 
تهيه و منـتـشـر شـده اسـت. فـعـالان               

آزاد و   کارگري و مدني و تشکل هاي
مسـتـقـــل نــيــز در اطــلاع رســانــي و             
روشنگري کارهاي خوبي انـجـام داده       
اند که لازم است اما کـافـي نـيـسـت.          
کفايت در اين است که به يک حـرکـت     
جمعي و يک اعتـراض هـمـگـانـي در          

 فضاي واقعي جامعه تبديل شود.
هـ    اما حاکميت بيشتر از هر حـادث
ي ديــگــري و بــيــشــتــر از هــر زمــان              
ديگري به اين مسأله ورود پيـدا کـرده     
است. چرا کهـ پـيـش از ايـن نـيـز در                    
معادن ناامن ديگري حوادثي رخ داده 
بود که شمار زيادي از کـارگـران جـان        

باخته بودند و خانواده هـاي زيـادي از       
هستي سـاقـط شـده انـد امـا بـا بـي                  

حـکـومـتـي         توجهي دسـتـگـاه هـاي        
روبرو شده و به فراموشي سـپـرده شـده      
اند. اما فاجعه معدن يورت انگـار بـا      

 بقيه فجايع فرق مي کند:
 ـقبل از آنکه علي ربيعـي وزيـر     ۱ 

کار به محل جنايت برود، خامـنهـ اي     
لــکهـ              پيام تسليتي منتشـر کـرد تـا ب
بتواند آبي بر آتش اعتراض کارگران و   
هـ                بازماندگـان و خـانـواده هـاي کشـت

 شدگان و مصدومان بپاشد.
هـ در              هـ ي مشـاب براي کدام حـادث
معادن ديگر، خامنه اي پيام تسلـيـت   
فرستاده؟ معلوم مي شود که در ايـن      
مـعـدن، پـاي خـودش و نـوچـهـ هــاي                

 بسيجي اش و سپاه، گير است.
قبل از آن کهـ علــي ربـيـعـي            -۲ 

وزير کار به محل فاجعه برود، خامنهـ  
اي نماينده اي به آنجا فرستاد تا چـنـد     
و چون قضايا را بسنجنـد و بـتـوانـنـد          
قضيه را مهار کنند که از دست شـان    

 در نرود.

قبل از آن کهـ روحـانـي بـراي          -۳ 
دلجويي خانواده ها و آرام کردن جـو و    
هـ     البته به خيال واهي جمع کردن راي ب
ــيــعــي وزيــر               ــي رب يــورت بــرود، عـلـ
هـ مـحـل رفـت و              جنايتکار روحاني ب
حتي براي نمايش شده، وارد تونل شـد  
هـ خـودش        تا از ميزان حملات بعدي ب
هـ ي وزارت                   فـ هـ وظـي کم کند و هـم ب
تحت امرش عمل کرده باشد. ربيـعـي    
رفت تا مسولان امنيتي و قضايـي و    
اداري استان، گاف ندهند و نـگـويـنـد       
که معدنکار، بي احتياطي کـرده انـد!     
تا بلکه بتواند ماله کشي هـاي اداري      
را براي منطقــي جلــوه دادن شـرايـط             

 استخدامي  
و رفاهيات کارگران انـجـام دهـد        
اما غافل از آن که کارگران افشا کـرده  
بودند که وسايل ايمني نداشتـنـد، کهـ      
فقط سه ماه در سال بيمه بـودنـد، کهـ        
بيمه شان براي معدنکاري نبـوده و آن      
ها را تحت عـنـاويـن آرايشـگـر و يـا               
هـ عـمـومـي          کارگر خدماتي کتابـخـان
بيمه کرده اند تا کارگـران نـتـوانـنـد از          

مزاياي بيمه و بازنشستگي مشـاغـل   
 سخت و زيان آور استفاده کنند.

هـ مـحـل            ۴   ـو خلاصه روحـانـي ب
فاجعه رفت اما در همان بدو ورود بـا      
اعتراض شـديـد کـارگـران و خـانـواده             
هايشان روبرو شد. کارگـران چشـم در        
چشم روحاني گفتند که تا امروز شمـا  
کجا بودي؟ امروز آمـدي ايـنـجـا چهـ          
کار؟ ما نان نداريم بخوريم. ما ده مـاه   
اســت کـهـ طـلـــبــکــاريــم. آمــدي کـهـ              

 مصيبت ما را ببيني؟
و در اعتراض مسولان امـنـيـتـي     
که کارگران را به سکوت دعـوت مـي     
کردند، کارگري که داشت به روحـانـي     
نهيب مي زد گفت: بذار حرفم را بزنم.  

رئيـس جـمـهـور ديـگهـ ايـن طـرفـهـا                   
هـ           پيداش نمي شه! و روحانـي کهـ رفـت
بود آتش را بخواند، با شاخي شکسته 

 .و دستي خالي برگشت
معدن يـورت در طـول ايـن يـک               
هفته، ده روز جولانـگـاه بـهـره بـرداري          

و دار و دستهـ    هاي انتخاباتي روحاني
 ي حکومت بود.

فاجعه در معدن يورت و سيل در   
آذربايجان و کردستان و مسـمـومـيـت     
دانشجويان و واژگـون شـدن اتـوبـوس           
دانش آموزان در جاده ها و حـتـي در         
اتوبان هاي تهران و ده هـا و صـدهـا              
جنايت ديگر، نشان مي دهد کهـ ايـن     
حکومت توان و لياقت اداره کشـور را    
ندارد و مردم عزمشـان را جـزم کـرده          
اند که گور ايـن جـانـيـان را بـا دسـت               

 هايش خود بکنند.
 

 "انتخابات اعلام کرده اند.
نتيجه "مضحکه انتخاباتي" هـر   
چه باشد، حاصل آن در هم ريختگـي  
بيشتر رژيم اسـت و بـراي اکـثـريـت              
مردم جز ادامه فـقـر و سـيـاه روزي             

نخواهد بود. اما صف متحد مـردم     
و گسترش اعتراضات مي تواند کار 
حکومت اسلامي را يکسره کـنـد و       
بساط آنرا به همراه مضـحـکـه هـاي       
انتخاباتي اش، جمع کند و به زبـالـه     

 دان بيندازد. 

 ۳ از  صفحه  
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مناظره سوم کانديـداهاـي مضـحـکـه        
انتخابات رژيم با محوريـت مـوضـوع      
اقــتــصـاـد و طــرحــهـاـي هــر کــدام از             
کانديداهاي حکومتي در پاسخگويـي  
به معضل ورشکشستگي اقـتـصاـدي    
شان، يک سيرک خنـده دار تـماـشاـيـي          
بود. در حاـلـيـکـه جاـمـعـه از فـقـر و                   
فلاکت و تباـهـي هـر روزه زنـدگـي و              
معيشتش در انفجار است، بـحـث بـر        
ســر اقــتــصـاـد و مــعــضــلاتــي چــون            
اـر   بيکاري، گراني، دستمزدهاي چند ب
زير خط فقر و در مقابلش حـقـوقـهاـي     
لــياـردي           نجومي و اختلاس هاـي مـي
مقامات و سران حکومتي، براي ايـن    
جانيان بازي با آتش است. از جملـه در     
اين مناظره يکديگر را به اختلاسهاـي  
اـ سـنـد و مـدرک               ميلياردي متهم و ب
دزدي هاي يکديگر را رو کردند. بـراي   
عقب زدن حريف و بازار گـرمـي بـراي        
اـتـي شاـن، هـزار           صندوق هاي انتخاـب
جور وعده و وعيد دادند. يکـي مـثـل       
اـ     رئيسي عضو کميته مرگ خميني ب
داعـيـه مسـخـره نـماـيـنـده کاـرگــران،                
اـن سـرپـرسـت خاـنـواده و                معلمان، زن
غيره داد سخن سر داد و از فقـر مـردم     
دم زد. قاليباف که نيروهاي سـرکـوب      
پنجه بوکس بـدسـت شـهـرداري را بـه            
لــه بـران مـرزي           جان دستفروشان و کـو
انداخته و اين نيروها تا کنون جنايتـهاـ   
کرده اند، از اينکه اگر رئيس جـمـهـور      

هزار شـغـل      ٥ تا  ٤ شود براي بيکاران 
ايجاد خواهد کرد، فـريـبـکاـري کـرد.          
روحاني که کارنامه اش جلــوي چشـم        
هــمــه اســت و آخــريــن شـاـهــکـاـرش            

 ٩٣٠ تصويب مبلغ حداقل دسـتـمـزد      
اـر زيـر               هزار توماني است کـه چـنـد ب
خط فقر است، فـقـط دم از گشاـيـش           
فرهنگي ميزد. و نفرات ديگرشان هـم   
در همين راستا داد و هوار و بـيـهـوده        

 گويي ميکردند.  
جالب اينجاست که جـدالشاـن در ايـن        
مباحث آنچنان بالا گـرفـتـه بـود، کـه            
خودشان نـيـز وحشـت کـرده بـودنـد و               
اـ گـفـتـن                يکي از همين کاـنـديـداهاـ ب
اينکه سياه نمايي نبايد کرد، اگـر ايـن       
حرفهايي که اينجا گفته شده، يکي در 
خارج کشور ميزد، مـيـگـفـتـيـد ضـد          

 انقلاب است، هشدار داد.  

بطور واقعي در اين نـماـيـش مسـخـره        
انتخاباتي آنـچـه بـه وضـوح احساـس            
ميشد سايه سنگين جنبش کارگري و 
ديگر جنبش هاي اعتراضـي بـر فـراز        
سر حکومت بود که هر روز بالنـده تـر     
به جلو مي آيـد. ديـديـم کـه چـگـونـه                 
متهمان داشتند يکديگر را بـه خاـطـر      
فــقــر و اعــدام و زنــدان و تــفــکــيــک                
جنسيتي و امثال اينها بـه مـحاـکـمـه          
ميکشيدند. ايـن در واقـع کاـرگـران،              
مــعـلـــمـاـن، بـاـزنشــســتــگـاـن و مــردم         
مـعــتــرض جـاـمــعــه هســتــنــد کــه بـاـ           

لــيـون،      ٤ شعارهايي چون خط فقر  مـي
لــيـون، مـعـيـشـت،              حقوق ما يک مـي
مــنــزلــت حــق مسـلـــم مـاـســت، يــک           
اختلاس کم بشـه، مشـکـل ماـ حـل              
ميشه، ملک نجـومـي تـو ماـ را بـي              
مسکن کرده در تجمعات اعـتـراضـي      
هزاران نفره شان، اين جانيان را چـنـيـن    
مستاصل در جايگاه جـوابـگـويـي بـه        
مردم قرار داده اند. ديـدن ايـن جـنـبـه             

 بسيار مهم است.   
مردم سيرک مناظره هاي کانديـداهاـي   
رياست جمهوري را ديدند و اکنون ايـن  
موضوعاـت و بـطـور مـثاـل ايـنـکـه                 
قاليباف جنايتکار مدعي بـخـشـيـدن       
ملک هاي نجومي به رفـتـگـران شـد،         
هـمـگــي بــه جــوک و طــنـز مـردم در                 
محافلشان و در کوچه و گـذر تـبـديـل         
شده است. از جـملـه طـنـز جاـلـبـي از               
ســوي يــکــي از کـاـربــران گــروهــهـاـي          
تلگرامي را ديـدم کـه هـمـه جاـ مـي                 
چرخيد و لايک ميخورد که به راسـتـي     
به خال ميزد. ايـن کاـربـر خـوش ذوق            
تلگرامي چنين نوشـتـه بـود: "تـوجـه!            
توجه! چند شب قبل دلم مـيـخـواسـت      

اـ        ١١٠ زنگ بزنم پليس  بگم... چـنـدت
مفسد اقتصادي توي تلويزيـون دارنـد     
دعوا مـيـكـنـن بـريـد صـدا وسـيـماـ                   
اـ             دستگيرشون كنيد. كـه هـمـشـونـم ب

 مدرك صحبت ميكنند"
ايـن طــنـز بــه روشـنــي بـيـاـن واقـعــي                
مضحکه انتخابات در رژيم اسـلامـي     
است. مضحکه اي که در آن بـه اسـم            
"انتخابات" مشتي دزد و جنايتکار را    
که از صافي شوراي نگهبان و خامـنـه   
اي گذشته اند، جلوي مـردم گـذاشـتـه         
اند که انتخاب کنند. اما بطور واقعـي   
اـي خشـم و           جمهوري اسلامي بـر دري

نــفــرت مــردم حــکــومــت مــيــکــنــد.         
انتخاب مردم سرنگوني کل حکومـت  

 است.  
بهررو انتخابات يـک روز اسـت و هـر            
طور شده بر پا ميشود و اسم يـکـي را     
از صــنــدوق هـاـي راي خــود بــيــرون              
ميکشند. اما بعد از تمام ايـن بـحـث         
ها و وعده و وعيدهايي کـه داده انـد،         
اوضاع جاي ديگري قرار گرفتـه اسـت     
و مردم با موضع حق بـه جاـنـب تـري           
پيگـيـر خـواسـتـهاـ و مـطاـلـباـتشاـن                  
اـ اعـتـرافاـت             هستند و بايد باشـنـد. ب
خــودشـاـن مــيــشــود ايــن بـاـزي را بــر            

 سرشان خراب کرد.
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فاجعه  زمستان يـورت هـمـچـناـن در          
اذهان زنده است. فاجعه اي انساني کـه  

ارديبهشت به وقوع پيـوسـت و      ١٣ در 
بخاطر سودجويي مشتي سرمايـه دار    
جنايتکار، معدنچياني که مرگ را در 
مقابل چشمشان ميديدنـد و از تـرس         
اينکه مبادا دم بياورند و از کار بيکاـر  
اـنـه            شوند، به معدن رفتنـد و مـتاـسـف

نفرشان جان باختند. اتـفاـقـي کـه          ٤٥ 
 ١٣ فــرامــوش نــخــواهــد شــد و روز             

ارديبهشت را به عنوان روز اعـتـراض       
کارگران عليه فجايعي نظير آنـچـه در       
اـريـخ    زمستان يورت اتفاق افتاده، در ت
جنايات سرمايه داري وحشي در ايـران  

 ثبت کرد.  
فرزند مراد کمالي وطن آخرين کاـرگـر    

جانباخته در ايـن مـعـدن مـيـگـويـد:              
روز مانده به اين حادثه به ماـ     ۳ "پدرم  

لــي       گفت که من نمي رم تونل چون خـي
خطر دارد بـه مسـئـولان گـفـتـيـم کـه               

شود کار کرد ولـي     اينجا گاز دارد نمي
مسئولان در جواب گـفـتـنـد اگـر کاـر           

 کنيد به سلامت". نمي
قبلا هم نظير همـيـن گـفـتـه از سـوي             
ديگر کارگران اين معدن و وابسـتـگاـن    
کارگراني که در اين فاجعه ناگوار جاـن  
باختند، گفته شده است. و اين چـنـيـن     
بود که مشتي جنايتکار، کاـرگـران را     
بـراي ايــنــکـه بــرايشـاـن ذغـاـل و پــول              

مـتـري      ١٨٠٠ بياورنـد، بـه اعـماـق           
معدني فرستادند که هر لحظه انتـظاـر   
انفجارش ميرفت و با گفتن اينکه اگـر  

نرويد، شما را به سلامت! حکم مـرگ     
اين کارگران را صادر کردند. جمهـوري   
اســلامــي و صـاـحــبـاـن حــريــص و               
اـجـعـه     جنايتکار اين معدن مسببين ف
زمستان يورت هستند. يـک خـواسـت       
فوري کارگران محاکمه مسببيـن ايـن     

 جنايت است.  
اما وقاحت بيشتر جانـياـن اسـلامـي،       
اـجـعـه             اتفاقات بعدي و تـبـديـل ايـن ف
ــتــهـاـي              ــه مــوضــوع رقـاـب ــي ب انسـاـن

 مضحکه انتخاباتشان است.  
در حاليکه معدنچياني که جان ساـلـم     
برده اند و خانواده هاي کاـرگـرانـي کـه         
جان باخـتـه انـد و کـل ايـن مـنـطـقـه                    
همچنان در شوک اين فاجـعـه انساـنـي       
ــکــه اخــبـاـر                 ــي ــد، در حـاـل قــرار دارن
اـيـت انـعـکاـس                  تکانـدهـنـده ايـن جـن
وسيعي در جامعه داشته و به مـوجـي     
از خشم و نـفـرت در مـياـن کاـرگـران               
دامــن زده و تـاـ کــنــون تشــکـلـــهـاـي             
مختلف کارگري و کاـرگـران مـعاـدن           
اـ مـحـکـوم        ديگر و فعالين کارگري، ب
کردن اين جنايت، حمايـت خـود را از         
کارگران زمستان يورت و از خاـنـواده         
هاي قربانيان انفجار در مـعـدن اعـلام      
داشته انـد،  حـکـومـتـياـن مشـغـول                 
نـمـاـيــش مســخــره انـتــخـاـبـاـتــي شـاـن          
اـسـخ گـويـي در                  هستند و بـه جاـي پ
مقابل جنايتي که خود مسبب اصلـي  
آن هستند و هر روزه نيز در اين مـعـدن   
و آن معدن و در محيط هاي مختلـف  
کاري دارد تکرار ميشود، ميکوشند، 
اين مـوضـوع را نـيـز بـه بـحـثـي در                     
ــر                ــزاعــهـاـيشـاـن ب کشـاـکــش هـاـ و ن
اـي قــدرت و                 ســرکســب کــرســـيــهـ
چپاولشان تبديل کنند. از جمله ديديـم   
که روحاني فضاـ را مـناـسـب ديـد و              
کوشيد تا بلکه با رفـتـن بـه مـعـدن و            
اـ         عکس گرفتن با کارگراني کـه سـراپ
خشم و اندوه بـودنـد، چـهـره مـردمـي             
بخود بگيرد. اما کارگـران و خاـنـواده         
ها و مردم خشمگين محل با حمله بـه  
او و با مشت کوبيدن به ماـشـيـنـش و       
بـلـــنــد کــردن فــريـاـد اعــتــراضــشـاـن،          

 پاسخش را دادند.   
از سوي ديگر ستاد انتخاباتي رئيسـي  
خــوشــحـاـل از بــلايــي کــه کـاـرگــران             
زمستان يورت بر سر روحاني آوردنـد،    
با گفتن اينکه چرا تلويـزيـون سـخـناـن        

روحاني را در جـمـع کاـرگـران مـعـدن             
پخش کـرده و اعـتـراض کاـرگـران را              
انعکاس نداده است، سعي کـرد خـود       
را به اين کارگران نزديک کند و به طـرز    
اـن            مسخره اي ساـيـتـهاـي اصـولـگـراي
اـر ايـن مـعـدن و                    حـکـومـتـي از اخــب

 اعتراضات کارگران پر شد.  
در حاليکه در روز انـفـجاـري مـعـدن              
روي داد، از تــرس گســتـرش فضـاـي            
اعتراضي در بين کارگران، يگان ويـژه    
اـ               شان را در محل مسـتـقـر کـردنـد. ب
مردم درگير شدند و بعد هم در مقابـل  
اـگـزيـر                 خشم وافـر کاـرگـران و مـردم ن
شدند عقب بـنـشـيـنـنـد و نـظاـره گـر                
اوضاع باشند. اما هيچکدام از هميـن   
رسانه ها کـلامـي از ايـن ماـجـرا هاـ               

 سخن نگفتند .  
روحاني که ديدار از مـعـدن زمسـتاـن         
يورت، و اعتراض کارگران و خاـنـواده     
هاي جانباختگان، برايش گـران تـماـم        
شده بود، کوشيد در مراسم انتخاباتـي  
اـ           اش در اروميه با گفتن ايـنـکـه ماـ ب
همه تـوان در کـناـر کاـرگـران مـعـدن                
زمستان يورت خواهـيـم بـود، فضاـي         
اعتراضي را الـتـياـمـي بـخـشـد. در                 
اـک            حاليکه پشت صـحـنـه مشـغـول پ
کردن آثار اين خـرابـکاـريـهاـ بـودنـد و            
يــکــبـاـره نـاـمــه اي تــحــت عــنــوان               
اـ تـعـدادي                عذرخواهـي از روحاـنـي ب
اـر هـماـن           امضا انتشار يافت. و ايـن ب
کارگري که زير چماق اخراج به اعـماـق   

متري ميرفت و جانش را کف  ١٨٠٠ 
دسـتـش مــيـگـذاشــت، بـراي ايـنـکــه              
اخراجش نکنند، امضايش را پاي اين 
نـاـمــه گــذاشــتــه بــود. اصــولــگــرايـاـن          
حـکـومـتـي نـيـز کـه خـود از چـمـاـق                    
بدستان قهار حکـومـتـنـد و رئـيـسـي            
کانديد محبوبشان عضو کميته مـرگ  
خامنه اي بوده، فرصـت را غـنـيـمـت          
گرفته و اين نامه را که بيش از هر چيز 
اســتــيــصـاـل روحـاـنــي را بــه نــمـاـيــش          
ميگذاشت، مثل برگ برنده اي بدست 
گرفتند و با رفتـن بـه سـراغ کاـرگـران            
معدن زمستان گزارشاتي مـبـنـي بـر         
چــگــونــگــي جــمــع کــردن امضـاـ از             
اـمـه اي پـرده                 کارگران بـراي چـنـيـن ن
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برداشتند. از جـملـه در يـکـي از ايـن               
اـزماـنـده           سايت ها يکي از کاـرگـران ب
مـعـدن در گــفـتـگــو بـاـ خـبــرنـگـاـران               
مــيــگــويــد: "روز گــذشــتــه در تــونــل             

شـده     مشغول کار بودم که نامه تنظـيـم  
اـر                      ــه از کـ ــن خســت ــد و م را آوردن
آواربرداري بدون خواندن نامه را امضاـ  
کردم. نسبت متوفـي نسـبـت نـزديـک           
نيست بلکه از بستگان ماـدرم اسـت.       
در همين رابطـه کاـرگـر ديـگـري نـيـز              
چنين ميگويد: "به من گفتند سخناـن    

ــرح  ــطـ ــر                     مـ ــفـ ــده آن روز در سـ شـ
جمهور به محل حادثه مـمـکـن        رئيس

اـنــواده                   اـرگــران و خـ اســت بــراي کـ
باختگان سـنـگـيـن تـماـم شـود و               جان

اـ فـردا حـق و               گفتند "امضاء کنيـد ت
اـيـماـل       حقوق متوفيان و خانواده آنان پ
نشود". حرف آخـر ايـن کاـرگـران ايـن              

بوده است که بر آنها روشـن اسـت کـه          
مسئولان امر در اتفاقي که روي داده،   

 مسئولند و بايد محاکمه شوند.  
نگاهي به اين ماجـراي تـکاـنـدهـنـده،         
اوج کــثـاـفــت و جــنـاـيــتــکـاـري رژيــم           
اسلامي را مقابل ماـ قـرار مـيـدهـد.          
کارگر معدن، کارگري که در بدترين و   
سخت تـريـن شـرايـط کاـر مـيـکـنـد.                
کارگري که از حـق داشـتـن تشـکـل،              
تجمع و هر گونه اعـتـراضـي مـحـروم          
است. و حتي وقـتـي از خـطـر جاـنـي               
محيط کاـرش اعـتـراض مـيـکـنـد،               
تهديد به اخراجش ميکنند. کاـرگـري      
که در يک قدمي مرگ قـرار داشـتـه و        
دهها همکارش قرباني شـده انـد، زيـر        
فشار حاضر به گذاشتن امضايـش در    
زير  نامه از پيش نوشته اي مـيـشـود        
که جزيي از داستان کارزار مضـحـکـه      
 انتخابات جنايتکاران اسلامي است.

در مــقـاـبــل عــکــس الــعــمــل ســتـاـد            
انتخاباتي رئيسي جلاد و دارو دسـتـه       
هايش را مي بينيم که به سراغ همـيـن   
کـاـرگــران مــيــرونــد و بـاـ انــعــکـاـس             
اـ عـکـس         حرفهايشان ميکوشند که ب
گرفتن با اين کارگران، جناح رقيـب را    

 به زمين بزنند.  
در اين ماجرا در نگاـه اول مـوقـعـيـت          
تضعيف شده کاـرگـران مـعـدن کـه از            
جمله محرومترين بـخـش کاـرگـرانـي          
هستند، ظاهر ميشود. کارگرانـي کـه      
آنچنان عقب زده شده اند، که در واقـع      
عليه خـود طـوماـر مـيـدهـنـد. اماـ                    
بطورواقعي حقيقت مـهـمـتـري پشـت        
اـيـد آنـرا         کل اين ماجرا نهفته است و ب
ديــد، حــقــيــقــت بــزرگــتــر مــوقــعــيــت        
قدرتمند جنبـش کاـرگـري در فضاـي           
سياسي ايران است که سبب شده اسـت  
اـجـعـه               تا موضـوعاـت داغـي چـون ف
زمستان يورت، اين چنين به صـحـنـه      
رقابت اين جانيان برسـر کـرسـي هاـي         

رقابتشان قرار گيرد. اين ماجرا و کـل     
اـت بـيـش از          داستان مضحکه انتخاـب
هر چيز اسـتـيـصاـل حـکـومـتـياـن در              
مقابل قدرت مبارزات کارگـران را بـه       
اـ اتـکاـ بـه ايـن                   نمايش مـيـگـذارد. ب
اـجـعـه        قدرت است که نبايد گذاشـت ف

 معدن زمستان يورت تکرار شود.  
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بــدنــبـاـل فـاـجــعــه زمســتـاـن يــورت و           
کاـرگـر از        ٣٠٠ تعطيلي اين معدن      

کار بيکار شده اند. همچنين خاـنـواده      
هايي که نان آورانشاـن در ايـن اتـفاـق           
ناگوار قرباني شدند، در بي تاميني بـه  
سر ميبرند. خانواده هاي جانباختگاـن   
بايد از تامين اجتماعي دائم برخوردار 
شوند و مستمري آنها نبايد کـمـتـر از        

لــيـونـي کـه         ٤ رقم سبدهزينه  و نيم مي
خود دولت قـبـلا اعـلام کـرده اسـت،              

کاـرگـر ايـن         ٣٠٠ باشد. هـمـچـنـيـن         

اـ از دسـت دادن                    معـدن کـه اکـنـون ب
کارشان وضع زندگي و معاشـشاـن بـه      
خطر افتاده است، بايد تـحـت پـوشـش       
بيمه بيکاري قرار گيرند و هـماـنـطـور         
که کارگران بارها اعلام کرده انـد، اگـر     

ميلـيـون و نـيـم اسـت،             ٤ سبد هزينه 
سقف بيمه بيکاري کارگران زمسـتاـن     
اـشـد.             يورت نيز بايد هـمـيـن مـقـدار ب
اـيـد تـماـمـي طلــبـهاـي ايـن                    بعلاوه ب
اـيـد از          کارگران فورا پرداخت شود و ب
معاينـه پـزشـکـي و درماـن رايـگاـن                
بيماريهايي که در نتيجه سالها کار در   
شرايط ناامن معدن ابتـلا پـيـدا کـرده         
اند، برخـوردار شـونـد. خاـنـواده هاـي              
جانباختگان معدن زمستان يـورت و      
کارگران اين معدن را در حلقه حماـيـت   
ــعــاـ از                  ــيـ ــريـــم و وسـ ــيـ خـــود بـــگـ
اـجـعـه         خواستهايشان حمايت کنيـم. ف
ــبـاـيــد              مــعــدن زمســتـاـن يــورت را ن
ــراض              ــرامــوش کــرد. صــداي اعــت ف

 کارگران اين معدن باشيم.
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گفــتــمــان و حــرکـت اعتـــراضــي           
يــه سـرکـوب عقــايـد و                    وسيـعـي علـ
سانسور در جامعه جريـان دارد. ايـن        
حرکت بايد سازمانيافته تر و متعيــن   
تر بشـود و تـا سـطـح يـک کـارزار و                   
قــا      جنبش اجتماعي قوي و پيگير ارت

  پيدا کند.
ــوري             ــهـ ــمـ ــت جـ ــمــيــ ــاکـ در حـ

بيان عقيده مـخـالـف تـحـت         اسلامي
عناويني چون توهين بـه مقــدسـات،       
تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيــت   
ملي جرم مـحـسـوب ميــشـود و بـا                
ــاري               ــات بســيــ ــامـ ــهـ ــن اتـ ــمــيــ هـ

نويسندگـان، هنــرمنــدان، وبـلاگ            از
نويسان و فعالين سياسي و اجتماعـي  
تــه انـد و اعـدام و                  احکام زنـدان گـرف
شکنجه شده اند. هم اکنون زندانـهـاي    

يــان     حکومت  اسلامي مملو از زنـدان
بــود         سياسي اي اسـت کـه         بـخـاطـر ن

همين آزاديهاي سياسـي پـايـه اي در          
 جامعه دربندند. 

يک مورد آشکار سـرکـوب آزادي     
سياسي در حاکميـت جـمـهـوري        هاي

اسلامي سـانسـور اسـت. حـکـومـت            
اسـلامـي بـا ســانسـور جلــوي آزادي               
انديشه و بيان را مي گيرد. از چاپ و    
نشــر کـتـــاب هــا و روزنــامــه هــا و                

کنــد.      مي نشريات مستقل جلوگيري
سينما، تئاتر، موسيقي، نقاشي را از   

اندازد. راديو و تلـويـزيـون      مي محتوا
ميــدارد و از        نگه را در انحصار خود

آن براي دروغ پراکني و اشاعه جهل و   
خـــــرافـــــات و بــــقــــــاي خـــــود                  

بـا   رژيـم اسـلامـي      کنــد.    مي استفاده
پخش پارازيت مي کوشد مردم را از     
دسـتـــرســي آزاد و آســان بــه صــدا و               
لــويـزيـون        تصوير بسياري از راديو و ت
هاي ماهواره اي مـحـروم نـمـايـد. بـا            
يــن بـا کـاهـش                  فيلترينگ و هـمـچنـ
سرعت اينترنت مانع دستيابي مـردم    

شـود و     مـي  به جريان آزاد اطـلاعـات  
لــگـرام،         در صدد است به سـرورهـاي ت
اينستاگرام، توييتر و مانند آن دسـت      

 يابد. 
جنبش عليه سانسـورو سـرکـوب      
تــوانـد و بـايـد جـمـهـوري                   عقايد ميـ
اسلامي را در همـه ايـن عـرصـه هـا            

بچالش بکشد و به عقب براند. حـزب     
کمونيست کارگري ايران بـراي شـکـل      
دادن به اين جنبش فعالانه ميکـوشـد   
و نويسندگان، شاعران، هنــرمنــدان،       
روشنفکران و همه مردم را به جنبــش   
نــاق                يــه اختـ و مبارزه متــحـدانـه علـ
سياسي و سانسور و سرکوب عقــايـد      

 در کشور فرا مي خواند.
 

دفتر سياسي حزب کمونيست 
 کارگري ايران

مه  ۱۶  ، ۱۳۹۶ ارديبهشت  ۲۷ 
 ۲۰۱۷ 

 
توضيح: اصل اين قرار به کنگره دهـم   
حزب ارائه شده بود که به دليل ضيــق   
وقت مورد بررسي قرار نگـرفـت و بـه        
تــر                     تــا بـه دف کميته مـرکـزي و نـهـاي

 سياسي سپرده شد.
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نمـايـش انـتـخـابـاتـي جـمـهـوري               
اسلامي نشانه هاي وحشت اين رژيـم    
از اعـتـراضـات مـردم را روز بـروز و                
ساعت به ساعت آشكارتر و آشكارتـر  
ميكند. سران و بنيانگذاران حكومت  
اسلامي كه خود را نمـايـنـدگـان دائـم        
العمر خدا بر روي زمـيـن مـيـدانـنـد،             
اختلافاتشان در تقسيم ثروت و قدرت 
بــيــن خــود و شــيــوه حـفـــظ و بـقـــاء                
هـ              حکومتشان را بـا لـگـدپـرانـي علــي

 همديگر به نمايش گذاشته اند.  
هـ               ــکـــ ــحــ ــت در مضــ ــركــ شــ
انتخاباتيجـمـهـوري اسـلامـي بـا هـر              
توجيـهـي، بـويـژه در شـرايـط امـروز                
جامعه ايران، فقط در خدمت دشـمـن     
ــران                ــم جــامــعـهـ اي ــت عــظــي ــري ــث اک
يعنيـحـکـومـت اسـلامـيـاسـت. ايـن               
روزهــا، تــرس از مــردم و تــرس از                 
اعتراضات متشكل و سازمانـيـافـتهـ     
آنها در چهره سران جمهوري اسـلامـي     
و سخنگـويـان ايـن حـكـومـت مـوج              
ميزند. حال که سران حکومت به جـان   
هــم افــتــاده انــد، مــا مــيــتــوانــيــم بــا            
قــر،       گسترش اعتراضات خود عليهـ ف
هـ                   عليـه دسـتـمـزدهـاي پـايـيـن، علــي
هـ تـبـعـيـض                    تبعيـض بـر زنـان، علــي
بــرمــردم مــنــتــســب بــر مـلـــيــتــهــاي          

مختلـف، علــيهـ بـي حقــوقـي هـاي                  
سياسي و اجتماعي و با خواسـت يـك     
زندگي شايسته انساني، جنبش عليهـ  
کـل ايـن حــکـومــت را قــدرتــمـنــدتــر             
بکنيم. هر قدم پيشرويجنبـش علــيهـ        
رژيم اسلاميهمانقدر اين حکومـت را    
هـ پـرتـگـاه نـهـايـيـش نـزديـکـتـر                    به لب

 ميکند.
کارگـران، زنـان، جـوانـان ومـردم            

 آزاديخواه آذربايجان، 
بايد نمايش انتخاباتي جـمـهـوري    
اسلامي را بر سر سازماندهنـدگـانـش    
خراب کرد. همراه و همـگـام بـا مـردم          
قــاط             ستمديده ومعتـرض در سـايـر ن
ايرن، همراه با کارگران و زنان و جوانان 
متنفر از حکومت اسلاميدر سـراسـر     
ايـران، بــا عــدم شـركــت در نــمــايــش             
مضحک انتخاباتي جمهوري اسلامي 
عــزم خــود را بــراي ســرنــگــونــي ايــن            
حكومت و ايجاد يك جـامـعهـ آزاد و        

 برابر بنمايش بگذاريد.
 

كميته آذربايجان حزب كمونيست  
 كارگري ايران
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ــات"             ــابـ ــخـ ــتـ ــاط "انـ در بسـ
جمهوري اسلامي شرکت نـکـنـيـد       
آنچه به نام انـتـخـابـات در ايـران            
تحـت حـاکـمـيـت رژيـم اسـلامـي               
جريان دارد، کوچکترين ربطي بـه    
حق رأي و حـق انـتـخـاب آزادانـه            
آحاد جامعه ندارد. اين مضحـکـه   
با هيچ اسـتـانـداردي انـتـخـابـات            
نيست. نه فـقـط بـخـاطـر شـوراي             
نگهبان و هزار فـيـلـتـر کـه حـتـي              
خودي هاي رژيـم را هـم تصـفـيـه            
ميکند، بلکه مهمتر به اين خاطر 
که آزادي احزاب و مطـبـوعـات و      
فعاليـت سـيـاسـي بـراي مـردم و                
مخالفين و حتي منتقدين نيم بند 
حکومت هم وجود نـدارد. تـحـت         
اسـتــبــداد واخــتــنـاق لــيـســتــي از          
سرسـپـرده تـريـن حـامـيـان نـظـام                
اسلامي را جلو مردم مـيـگـذارنـد     
ــا بــا رأي مــردم بــراي خــود                    ت
مشروعيت بخرند. از نظر مردم نه 
ايــن رژيــم و نــه ايــن بــاصــطــلاح             
انـــتـــخـــابـــاتـــش کـــوچـــکـــتـــريـــن      
مشــروعــيــتــي نــدارنــد. مــردم               

 آزاديخواه كردستان! 
مقاومت و رويـارويـي چـهـار           
دهه گذشته شما عليه لشكر كشي 
ــهــوري             ــهــاي جــم ــگــري ــوب و ســرك

اسلامي، هنوز فاكتور مهمـي در     
مبارزه تاکنوني مردم با اين رژيم 
جنايتكار است. نمايش انتخابات 
رژيم در دوره هاي گذشته يكي از   
اين ميدانهاي رويارويي شـمـا بـا        
جــمــهــوري اســلامــي بــوده اســت.        
جمهوري اسلامي دردوره اول ايـن    
مضحكه اساسا جرأت برپايي اين 
نمايش در كردستان را نداشت. از  
آن زمان تاكنون مردم كردستان با 
عدم شرکت گسترده در اين نمايش 
ارتجاعي باعث انزواي رژيم و دار 
ودسته اش در كردستان شده انـد.    
امروز جمهوري اسلامي بـيـش از     
هر زمان  ديگر مورد خشم وتنفـر  
مردم است . نه تنها شركت نكردن 
در مضحكـه پـيـش رو كـمـتـريـن              
انتظاري است كه از شما مي رود   
، بلکه در هم پيچيدن و بـهـم زدن     
اين نمايش مسـخـره هـركـجـا كـه           
مـمـكـن بـاشـد شـايسـتـه سـابـقــه                 
مقاومت و ايستادگـي تـاكـنـونـي        

شمـاسـت.  کـارزار "انـتـخـابـات"                
"رياست جمـهـوري" و "شـوراهـاي            
شــهــر و روســتــا "، در واقــعــيــت             
عــرصــه کشــمــکــش جــنــاحــهــا و          
دارودسته هاي رژيم اسـلامـي بـر        
سر تقسيم قدرت و گرفتن سهم از   
حاصل استثمار طـبـقـه کـارگـر و            
تــوده هــاي زحــمــتــکــش وغــارت         
منابع و ثروت جامعه اسـت. ايـن      
بار ماهـيـت و فـرم ايـن مـعـرکـه                
گيري از هميشه آشکارتر در برابر 
چشمان همگان قرار گرفته اسـت.    
سران جمهوري اسلامي از جـنـاح       
هاي مختلف بشدت نـگـران عـدم      
شــرکــت وســيــع مــردم هســتــنــد.          
خامنه اي و روحاني و رئـيـسـي و      
قاليباف و خاتمي و لاريجاني هـا  
و سران سپاه و ديـگـر مسـئـولـيـن         
جنايتکار اسلامي عليرغم جـدال    
و کشمکش حادي که با يکـديـگـر    
دارند، در يـک چـيـز مشـتـرکـنـد:              
کشاندن مردم پاي صنـدوق هـا و       
مشروعيت خريدن براي حکـومـت   
منحوس شان. بايد آنها را نـاکـام      
گذاشت. در اين نمايش انتخاباتي 
نبايد شرکت کرد. شرکت در ايـن       
انتخابات بـا هـر انـگـيـزه اي کـه               
باشد عملا به تداوم نظام آپارتايـد  
جنسي، به تشديد فشار سرکوب و 
تداوم بي حقوقي هاي سـيـاسـي و      
اجتماعي کمک ميکند. بـايـد بـه         
سينه خامنه اي و روحاني و ديگر 
جــنــايــتــکــاران اســلامــي و هــمــه         
مجيزگـويـان ريـز و درشـت آنـهـا               
قاطعانه دست رد زد. کـارگـران و      

 مردم آزاديخواه!
شما که خواهان پايان دادن به 
فقر و فلاکت اقتصادي و اين همه 
مصائب و بي حقوقي ها هستيد، 
ــان آزادي و                 ــواهـ ــه خـ ــا کـ ــمـ شـ
برخورداري از يک زندگي مـرفـه و     
آسوده هستيد، شمـا کـه خـواهـان         
پايان دادن به تبعيض و بيحقوقي 
زن و دخالت مذهب در حکومت و 
در زندگي خود هستـيـد، بـه پـاي         
صندوق هاي رأي حکومت نـرويـد   
و همه جا تبليغ کنيد که نبايد در 
اين نمايش شرکت کرد. هر بـحـث    
و فرصتي درمورد "انتخابـات" را      
به صحنه افشاگري عليه جمهوري 

اسلامـي و پـادوهـاي آن تـبـديـل               
کنيد و اجازه نـدهـيـد بـا فـرمـول             
فريبکارانه انتخاب "بد" بـه جـاي         
ــوي              ــزگ ــي ــج ــات م ــان ــري ــر"ج ــدت "ب
جــمــهــوري اســلامــي بــخــشــي از         
جامعه را بـه پـاي صـنـدوق رأي               
بکشانند. با نرفتن به پاي صندوق 
ها اين بساط را به عرصه رسوائي 
رژيم تبديل کنيد و عـزم خـود را           
براي به زير کشيدن رژيم سـرمـايـه    
داري اســلامــي نشــان دهــيــد.              
انتخاب واقعي کـارگـران و مـردم        
تشنه آزادي در ايـران سـرنـگـونـي          
انقلابي جمهوري اسلامي و تحقق 
آزادي و برابري و دخالت مستقيـم  
 در حاکميت و اداره جامعه است.  
آدرس ارتباط و اعلام حمايت 

 از اين بيانيه  
byanieh.komonist

ha@gmail.com 
ــا:            ــاهـ ــن      -١امضـ ــيـ حسـ

 -٢مــرادبــيــگــي ( حــمــه ســور(            
 -٤فاتح شـيـخ      -٣اصغر کريمي 

رحمان حسين زاده  -٥مينا احدي 
نــاصــر    -٧مصــلــح ريــبــوار         -٦

 -٩شــهــلا دانشــفــر         -٨مــرادي   
ــيــمــان     -١٠ســعــيــد آرمــان        ســل

ليلا قـاسـمـيـانـي       -١١قاسمياني 
 -١٣جــلال مــحــمــودزاده          -١٢

عبه دارابي  -١٤محمد آسنگران 
آذر    -١٦کاظم نـيـکـخـواه          -١٥

مريم افراسياب پور  -١٧ماجدي 
نسـان     -١٩همايون گدازگر  -١٨

صـالـح سـرداري         -٢٠نودينـيـان     
آذر  -٢٢نسرين رمضانعلي  -٢١

 -٢٤عبدل گـلـپـريـان          -٢٣پويا 
سيامک بهـاري   -٢٥ملکه عزتي 

هـيـرش      -٢٧خانم صـفـري      -٢٦
 -٢٩کريم نـوري     -٢٨مجيد نيا 

سـيـاوش      -٣٠محـمـود رهـبـري         
اسـمـاعـيـل ويسـي         -٣١مدرسي 

مـحـسـن     -٣٣پروين کابلي  -٣٢
 -٣٥سعيد يگانه  -٣٤ابراهيمي 

محمد يـگـانـه       -٣٦حسن قادري 
حســن    -٣٨رونــاک زنــدي        -٣٧

سـيـاوش دانشـور         -٣٩صالحـي    
شـيـوا      -٤١سيف خداياري  -٤٠

 -٤٣چيمن دارابي  -٤٢محبوبي 
ــدي مــحــمــودي         ــوان     -٤٤ي ســي

پــدرام نـو انـديــش          -٤٥کـريـمـي      
فـرهـاد      -٤٧سيما بـهـاري      -٤٦

 -٤٩فريده رضايي    -٤٨رضايي 
الـهـام      -٥٠محمد نعمتي(پيام)   

سـوسـن هـجـرت          -٥١صالح نيا   
سـتـار      -٥٣شوبـو مـرادي        -٥٢

 -٥٥عـلـي قـادري         -٥٤نوريزاد 
ابو شريفـزاده   -٥٦فريبرز فخاري 

هـاشـم      -٥٨سيروان قادري  -٥٧
 -٦٠عـبـاس ايـاغ           -٥٩ترکمن   

علي مطهـري   -٦١سيف صادقي 
شـيـرزاد      -٦٣ايـرج آبشـار        -٦٢

 -٦٥جمال کمانگر  -٦٤چوپاني 
ــگــر        مــحــســن     -٦٦رضــا کــمــان

مصـطـفـي صـابـر           -٦٧حسينـي    
کـيـوان      -٦٩ايـرج فـرجـاد           -٦٨

 -٧١مهيـن دارايـي        -٧٠جاويد 
مسـعـود      -٧٢ابراهـيـم حـيـدري         

حــبـيــب نصــوحــي       -٧٣آذرنـوش    
هـرمـز      -٧٥کاروان درسيد  -٧٤
 -٧٧عزيزه لطف الهي    -٧٦رها 

شيدا ارغواني  -٧٨ليلا ارغواني 
نـويـد      -٨٠هه ژار عليپـور     -٧٩

 -٨٢خبات کريمي  -٨١محمدي 
فخري جواهري  -٨٣ليلا شعباني 

نـاصـر      -٨٥احمد بـابـايـي       -٨٤
 -٨٧صابر رحيمي    -٨٦اصغري 

ــفــي         مــحــمــود     -٨٨عــلــي شــري
روبـيـن      -٨٩محمدزاده سيسـري    

عبداالله محمود  -٩٠پور درويش 
علي پـيـر    -٩٢فريده آرمان  -٩١

عـه   -٩٤ناصر نسيمي  -٩٣زاده 
مريـم نـاوه      -٩٥به صييد مرادي 

 -٩٧حسـيـن احـمـدي نـيـا              -٩٦
حيدر گويـلـي    -٩٨پروين معازي 

 -١٠٠شايسته طاهرخاني    -٩٩
نســريــن    -١٠١ريــبــوار رســولــي      

بـهـمـن تـقـي           -١٠٢باباسـلـجـي      
امـيــن کـمــانــگــر        -١٠٣پـوريــان    

ــي             -١٠٤ ــب ــن ــم آل ــي  -١٠٥رح
فــرزاد    -١٠٦هــوشــيــار ســروش      

مــحــمــد    -١٠٧عــبــدالــه پــوران      
رونـاک نـاصـري         -١٠٨هوشمند   

 -١١٠مختـار مـحـمـدي          -١٠٩
نسـريــن     -١١١تـيـمــور امــجـدي        

ــد روشــن         -١١٢امــيــري     ــاهــي ن
 -١١٤رحمت ابراهـيـمـي       -١١٣

ــن مــحــمــودي آذر             -١١٥نســري
ــزاد          ــريــن رخ شــهــلا     -١١٦نس

خــالــد صــالــح       -١١٧خــبــاززاده   
ــارف           -١١٨ ــوار ع ــب  -١١٩ري

ــري         عــزت    -١٢٠ســوســن صــاب

مـحـمـود خـاطـري           -١٢١دارابي 
ــي             -١٢٢ ــم ــري ــر ک ــم  -١٢٣ع

فـوزيـه      -١٢٤منصور ترکاشوند   
ــور        ــيــرضــا      -١٢٥نصــرت پ عــل

عـمـر مـعـروفـي           -١٢٦شافـعـي     
 -١٢٩کريسـي هـاپـوجـا          -١٢٨

ــور                ــفــــ ــه غــــ ــمــــ  -١٣٠حــــ
هـادي     -١٣١رحيميـزدانـپـرسـت       

کريم شاه مـحـمـدي     -١٣٢عبدي 
 -١٣٤محمـد سـلـطـانـي           -١٣٣

فـــواد     -١٣٥رســـول بـــنـــاونـــد        
خـلـيـل کـيـوان           -١٣٦آقابگزاده   

 -١٣٨جـمـيلـه راسـتـيـن            -١٣٧
عـبـداالله      -١٣٩محمـد کـريـمـي         

 -١٤١هيوا بـابـان      -١٤٠صالح 
بـابـک يـزدي         -١٤٢هيوا احـمـد       

محمـد   -١٤٤خالد تدبير  -١٤٣
جـبـار مـحـمـد           -١٤٥شـکـوهـي      

 -١٤٧نـازنـيـن بـرومـنـد            -١٤٦
هـاشـم      -١٤٨نادر عبدالحـمـيـد      

فرشتـه مـرادي      -١٤٩پاکسرشت 
 -١٥١هيمن مـرادخـانـي       -١٥٠

ميثـم کـرمـي       -١٥٢بهمن خاني 
 -١٥٤هاشم علي ويسـي     -١٥٣

حســيــن    -١٥٥مــيــلاد فــلاحــي      
بيژن حـاج حسـنـي       -١٥٦شکري 

ــژاد           -١٥٧ مصــطــفــي عــبــدي ن
ــمــي           -١٥٨  -١٥٩هــاشــم کــري

طــه    -١٦٠هــيــبــت نــوديــنــيــان        
نـوشـيـن قـادري          -١٦١حسينـي    

 -١٦٣ره وه ز عبـدالـهـي       -١٦٢
ســوران زکــي       -١٦٤کــيــان آذر      

 -١٦٦ثـنـاپـيـرخضـرانـي          -١٦٥
رفــيــق مــحــمــدي ( رفــيــق دري)           

لاله  -١٦٨شمي صلواتي  -١٦٧
نسـريـن رخـزاد         -١٦٩مـحـمـدي      

فـاروق     -١٧١پردل زارع      -١٧٠
هــادي عــبــدي      -١٧٢مــحــمــدي   

 -١٧٤مــهــدي طــاهــري         -١٧٣
جــمــيلــه     -١٧٥پشــکــو دارابــي      

نـاصـر صـادقـي          -١٧٦ميـرکـي     
 -١٧٨وريــا ابــراهــيــمــي        -١٧٧

جميله نقـدي   -١٧٩محمد چوري 
 -١٨١عثـمـان رحـمـانـي           -١٨٠

سـيـفـه       -١٨٢حسين جليل پـور      
حـامـد شـهـريـاري         -١٨٣حيدري 

 -١٨٥جهانگـيـر نـيـازي          -١٨٤
فرهاد زندي  -١٨٦محمد عذيري 

 ۹ صفحه  
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 -١٨٨جــلال گــلــپــريــان          -١٨٧
بهـرام کـلازري      -١٨٩شهلا نوري 

روبـيـن      -١٩١بها لـيـلـي       -١٩٠
جــمــال گــل        -١٩٢پــوردرويــش    

آرش نصـرالـهـي         -١٩٣حسينـي    
 -١٩٥شــيــريــن شــمــس          -١٩٤

اردشـيـر      -١٩٦کاميار نصـيـري     
شـجـاع ابـراهـيـمـي            -١٩٧نظري 
 -١٩٩سليمان سيگارچي  -١٩٨

بابک سـراج   -٢٠٠محمد خضري 
بـهـار      -٢٠٢علي کمالي  -٢٠١

 -٢٠٤کيا صبري    -٢٠٣ربيعي 
هـه تـاو        -٢٠٥محمد صـالـحـي      

کـيـوان زنـگـهـي         -٢٠٦عبدالهي 
سـعـيـد     -٢٠٨زري اصلي  -٢٠٧

مصــطـفــي قــادري       -٢٠٩کـلـهــر     
 -٢١١شـهـاب بـهـرامـي           -٢١٠

شــاهــرخ    -٢١٢مــحــمــد قــادري      
امــيــر تــوکــلــي       -٢١٣صــيــادي   

سـعـيـد       -٢١٥لانه احمد    -٢١٤
حــامــد راســت       -٢١٦ســفــيــدي    

ژوبــيــن مــردوخــي       -٢١٧کــردار   
 -٢١٩شـاهـيـن رضـائـي           -٢١٨

فراز آزادي    -٢٢٠بکر عبدلکريم 
احـمـد      -٢٢٢شنه احمـد     -٢٢١

جـلـيـل رضـايـي           -٢٢٣رحماني   
حسـام     -٢٢٥لاوژه جواد    -٢٢٤

مـــازيـــار        -٢٢٦قـــادر پـــور          
ــاري       ــدي ــن ــود      -٢٢٧اســف مــحــم

ــادري       -٢٢٨شــهــابــي     ســردار ق
ــادري            -٢٢٩ ــاضــل ن  -٢٣٠ف

صالح صالح پور( صـالـح کـو لـه            
ــنــه چــي         -٢٣١ســه)      ــي ــرآئ امــي
 -٢٣٣شــاهــرخ بــنــايــي          -٢٣٢

بــهــره    -٢٣٤ســيــمــون اصــلانــي      
ســرور کــاردار         -٢٣٥حســيــن     

بــانــو    -٢٣٧طــه آزادي        -٢٣٦
 -٢٣٩محمد نوري    -٢٣٨نوري 

سـلـيـمـان        -٢٤٠نسرين بشـارت    
مصــطـفـي يـونســي         -٢٤١نـقـده     
 -٢٤٣عبداالله محمـودي     -٢٤٢

امـيـر      -٢٤٤سيامـک شـعـاعـي         
يوسف خليل پورآذر  -٢٤٥افشار 
اميـر   -٢٤٧احد گلابادي  -٢٤٦

نويد استاد بـيـگـي     -٢٤٨زاهدي 
 -٢٥٠مــحــمــد حــيــدري         -٢٤٩

ــر          ــادفـ ــوران بـ ــلام     -٢٥١سـ غـ
مهرداد سليمـي   -٢٥٢اسکندري 

 -٢٥٤اسعد حاج حسني    -٢٥٣
ابــو    -٢٥٥  ٩ســودابــه شــکــيــبــا      

پـري رشـيـديـان          -٢٥٦مهرباني   
 -٢٥٨کامبـيـز خـيـبـري           -٢٥٧

شادي بـهـار      -٢٥٩شاهو فاتحي 
يدي  -٢٦١سعيد کرامت  -٢٦٠

هــلــيــنــا قــربــانــي       -٢٦٢کــوهــي   
 -٢٦٤بــهــمــن زاکــرنــژاد        -٢٦٣

ــلاش         ــه     -٢٦٥مــوســي ت ــرزان ف
گـيـتـي مـوسـوي         -٢٦٦درخشان 

 -٢٦٨جمال پـيـرخضـري         -٢٦٧
ــاصــري        ــد ن هســتــي     -٢٦٩خــال

سعيد حمه رشـيـد      -٢٧٠طاهري 
سمكو ابراهيمي  -٢٧١سيسيري 

 -٢٧٣حـامــد مـحــمـدي           -٢٧٢
فــخــره     -٢٧٤مــهــدي مــنــافــي        

عــلــي کــمــالــي       -٢٧٥صــادقــي   
 -٢٧٧هدايت ملا عـلـي        -٢٧٦

سـاسـان      -٢٧٨بهرام جهانبخـش    
سـيـامـک زارع         -٢٧٩صنعـانـي     

 -٢٨١صــلاح کــفــاشــي          -٢٨٠
امير زندي  -٢٨٢شرمين بهمني 

 -٢٨٤محمد رضا پـويـا        -٢٨٣
آرش    -٢٨٥حسيـن جـلـيـل پـور            

سـلـيـمـان رسـولـي          -٢٨٦ناصري 
 -٢٨٨حصيبـه چـوپـانـي          -٢٨٧

صـبـري امـيـر        -٢٨٩سهراب وفا 
آرزو فـتـاح نـژاد           -٢٩٠حسيني   

 -٢٩٢سعدي فتـاح نـژاد        -٢٩١
اســو    -٢٩٣طــغــرا قــره گــوزلــو         

زهرا فتاح نژاد  -٢٩٤عبدي نژاد 
 -٢٩٦کـارو فـتـاح نـژاد            -٢٩٥

داويـد آرام       -٢٩٧اسرين واصلي 
کـريـم      -٢٩٩غلام اکبري  -٢٩٨

جـمـال خسـروي         -٣٠٠کانـيـشـه      
ــم صــادقــي           -٣٠١  -٣٠٢مــري

ظـاهـر      -٣٠٣فرهاد رمضانعلي   
محب بـخـتـيـاري      -٣٠٤مولودي 

سعيـد   -٣٠٦شلير فرزانه  -٣٠٥
شاهين ناصري  -٣٠٧اعتزادزاده 

 -٣٠٩اميد جهانـگـيـري       -٣٠٨
ــه     -٣١٠نســريــن صــفــري        فــوزي

فـرشـتـه نـظـام           -٣١١بخـتـيـاري      
ــادي     ــي         -٣١٢آب ــن ــوب حســي اي

 -٣١٤حسين اسماعيلي    -٣١٣
ــري          ــال صــاب ــاصــر     -٣١٥جــم ن

سيامک امجـدي   -٣١٦بختياري 
فـرهـاد      -٣١٨پـيـام آذر          -٣١٧

مـژگــان مــظـهــر        -٣١٩يـوسـفــي     
اسعد سـلـيـمـانـي         -٣٢٠سرمدي 

نــگــار ســرو عــلــيــشــاهــي         -٣٢١
 -٣٢٣سيروس ايل بيگي  -٣٢٢

آوات فـرخـي        -٣٢٤سارا نخعي   
 -٣٢٦نشميل حبيب پناه  -٣٢٥

جـمـشـيـد        -٣٢٧مريم سلـطـانـي      
شــريــفــه کــيــوان       -٣٢٨اســاســي   

عـلـي      -٣٣٠فرج شهابي    -٣٢٩

عارف اريا(عـارف    -٣٣١اميدي 
 -٣٣٣کيان آزادي    -٣٣٢نيزل)  

مـژگـان      -٣٣٤محمـود احـمـدي        
محمـد مـحـمـدي        -٣٣٥سرمدي 

 -٣٣٧عــثــمــان رســولــي        -٣٣٦
پــرويــز      -٣٣٨پــروانــه قــادري         

ــان      ــوريـ ــکـ ــود      -٣٣٩فـ ــمـ ــحـ مـ
. آوات صـادقـي        ٣٤٠جوانمردي   

ــي            ٣٤١ . ٣٤٢. مــيــنــو مــيــران
. سـمـکـو       ٣٤٣محسـن بـغـدادي        

. ٣٤٥. وريا محمـدي     ٣٤٤نوري 
. راديــو پــيــام      ٣٤٦غـفــور زريــن      

. ٣٤٨. سمير نـوري       ٣٤٧کانادا 
. ثــريــا     ٣٤٩کــيــومــرث کــابــلــي       

. مـهـران مـحـبـوبـي          ٣٥٠خضري 
. ولـي     ٣٥٢. ريحانه جباري  ٣٥١

. ٣٥٤. کـاوه عـمـر         ٣٥٣رستمي 
. اسد حيدري  ٣٥٥ندا اسفندياري 

. سحـر   ٣٥٧. پرويز راستگو ٣٥٦
. محمد عابـديـان    ٣٥٨باباسلجي 

. کـيـوان      ٣٦٠. ترانه بـاران       ٣٥٩
. ٣٦٢. رضا مـرادي     ٣٦١کتابي 

. دنيـس مـيـر       ٣٦٣ناصر صادقي 
. تـوفـيـق       ٣٦٥. ناهيد نوين ٣٦٤

. ناصر کشگولي  ٣٦٦پير خضري 
. ٣٦٨. نــاصــر اقــبــاشــلــو           ٣٦٧

ــي         . هــادي     ٣٦٩شــورش مــولان
. ابراهيم محـمـديـان     ٣٧٠رحيمي 

. ٣٧٢. عزيز عـبـدالـه پـور           ٣٧١
. نبي مردانـي  ٣٧٣احمد نيک جو 

. کبري  ٣٧٥. اميد محمدي ٣٧٤
ــدي      ــم ــجــدي          ٣٧٦اح ــا ام . وري

ــدي            ٣٧٧ ــي دمــاون . ٣٧٨. عــل
. ژوبــيــن     ٣٧٩رشــيــد عــلــيــزاده       

. ســعــيــد مــدانــلــو        ٣٨٠خضــري   
. داوود  ٣٨٢. سياوش آذري  ٣٨١

. بيستون بـيـگ زاده      ٣٨٣رفاهي 
. ٣٨٥. ســونــيــا مــحــمــدي         ٣٨٤

.مـوسـي    ٣٨٦صلاح ايرانـدوسـت     
.شيريـن پـيـرخضـري        ٣٨٧يوسفي 

. ٣٨٩. کويسـتـان امـيـنـي           ٣٨٨
. حميد تـقـوايـي     ٣٩٠نينا کريمي 

. ٣٩٢. پــارســا حســيــنــي           ٣٩١
. سارا مـددي     ٣٩٣احمد حسيني 

. ٣٩٥. ملاحت مـرتضـوي        ٣٩٤
. مســعــود    ٣٩٦مـاهــرخ فــيـروزه       

. سروناز سـيـنـايـي        ٣٩٧صالحي 
. نـگـار      ٣٩٩. ميلاد رابعي  ٣٩٨

. نســريــن قــنــبــري       ٤٠٠قــنــبــري   
. ٤٠٢. احسـان مــفـتـاحـي            ٤٠١

. ٤٠٣حسين محـقـقـيـن فـلاحـي           
. مريم بنايـي   ٤٠٤ساناز سينايي 

. حميد  ٤٠٦. سارا مس اف ٤٠٥
. آرمــان فــتــحــي         ٤٠٧آرمــيــون    

. ٤٠٩. شــادي شــوشــتــري          ٤٠٨

. ميـلاد رسـايـي       ٤١٠سحر اديب 
. مهدي دهـقـان پـور          ٤١١منش 
. مـريـم      ٤١٣. حامد صدرا    ٤١٢

. کيـوان رضـوي نـيـا          ٤١٤کمالي 
. ٤١٦. نــدا اســفــنــديــاري          ٤١٥

ــرزان          ــل ف ــي ــد       ٤١٧جــم . مــجــي
. دردانـه خسـروي        ٤١٨حميديان   

. ٤٢٠. فــرشــتــه بــهــمــنــي           ٤١٩
ــاح زارع         ــبـ ــه      ٤٢١صـ ــيـ . راضـ

. آرمـيــن دشـتــي        ٤٢٢صـلـواتـي      
. حـمـيـد        ٤٢٤. مهدي پويا    ٤٢٣

. ابـراهـيـم شـيـروانــه           ٤٢٥بـرمـن     
. ٤٢٧. کيـمـيـا خـوشـپـيـام            ٤٢٦

. جــلال     ٤٢٨بــهــمــن ســلــطــانــي        
ــرخــوردار     ــيــلا صــدري        ٤٢٩ب . ل

. سام  ٤٣١. سعيد عابديني  ٤٣٠
. ٤٣٣. ليلا صـدري     ٤٣٢پارسي 

ــودي         ــي مــول ــازل ــار     ٤٣٤ن . جــب
. ٤٣٦. کـاوه دادگـر        ٤٣٥محمد 

. ٤٣٧ســردار عــبــداالله حــه مــه            
ــح فــلاحــي         ــد      ٤٣٨صــال . حــمــي

. سـه رگـول احـمـد            ٤٣٩شعباني 
. دارا    ٤٤١. احمد سـاسـانـي    ٤٤٠

. مـحــمــد فــرازي      ٤٤٢سـاســانــي    
. ســـهـــيـــلا      ٤٤٣(دارســـيـــران)       

. مـحـمـود نـجـفـي            ٤٤٤روحاني   
ــرجــي               ٤٤٥ ــق ف ــي .  ٤٤٦. تــوف

. رونــاک    ٤٤٧ارسـطـو شـعـبــانـي          
روزا پـــرتـــو        ٤٤٨رحــيـــمـــي  .        

. ٤٥٠. عـلـي عـبـدالـي        ٤٤٩انداز
. مصـطـفــي      ٤٥١شـهـيـن زنـدپـور       

. ٤٥٣. گلالـه مـارف        ٤٥٢باهير
. حــاجــي     ٤٥٤جــمــال کــريــکــار       

. ابـراهـيـم حسـيـن           ٤٥٥محتـسـم  
. ٤٥٧. شيرين محمد علـي    ٤٥٦

. جـمـال نـانـوا        ٤٥٨سيروان امين 
. ٤٦٠. پرشنـگ مـحـمـدي          ٤٥٩

. سـنـدوس      ٤٦١چيمـن قـرداغـي        
. ٤٦٣. مهربان علي  ٤٦٢سامي 

. خاليد رئوف ٤٦٤هورامان علي 
. سروه فـريـق    ٤٦٥بگ ( کيوان ) 

. ٤٦٧. مجيـد مـحـمـديـان           ٤٦٦
. فـريـد      ٤٦٨کاروان نـجـمـه ديـن         

ــي        ٤٦٩مــحــمــدي     . بــهــنــام اران
. ٤٧١. اسماعيل هدفـمـنـد       ٤٧٠

. شـهـاب آرام        ٤٧٢محمد ولـدي    
.  ٤٧٤. روژيــن رضــايــي             ٤٧٣

. زري صـمـدي        ٤٧٥هادي وقفي   
.  ٤٧٧.  صــادق احــمــدي             ٤٧٦

. ژيـلا مـيـرکـي        ٤٧٨علي قنبري 
. ٤٨٠. رزگـــار ويســـي               ٤٧٩

. ٤٨١مهـرداد احـمـدي(شـاهـو)            
. مـحـبـوبـه        ٤٨٢علي محـسـنـي      

 سياهمردي
. ٤٨٤. ناصر رحـمـانـي       ٤٨٣

. فـرهـاد      ٤٨٥بختيار مـيـرزايـي        
. مــلــك چــراغــي        ٤٨٦پــيــروتــي    

. ٤٨٨. عــلــي شــريــفــزاده            ٤٨٧
.مــجــيــد   ٤٨٩مــحــســن قــبــادي       

. بــاران بــهــاري       ٤٩٠حــمــيــديــان    
. مـهـران      ٤٩٢. هيوا امجد  ٤٩١

. فاروق مـحـمـدي       ٤٩٣امين پور 
.خـالـد    ٤٩٥.مـونـا كـاشـف          ٤٩٤

. ٤٩٧. طاهر مطهر  ٤٩٦زارعي 
پـرويـن آزاد        ٤٩٨رشيد عـلـيـزاه        

. حـبـيـب    ٥٠٠. اختاي آزاده ٤٩٩
ــب         ٥٠١مــرادي     ــاز مــرت . شــهــن

ــم مــحــمــدي             ٥٠٢ ــري . ٥٠٣. ک
. مينا مينايـي   ٥٠٤عباس کامل

. مـنـيـژه       ٥٠٦. ولي چوپاني ٥٠٥
. ٥٠٨. م. شکـيـب       ٥٠٧اتمامي 

. ٥١٠. عطا اتابک ٥٠٩آزاد بکر 
. کـاوه کــرد       ٥١١بـهــروز بــهـاري       

. ٥١٣. هــدايــت ســهــرابــي         ٥١٢
. سـامـرن      ٥١٤پريسا ابراهيميان 

. مـحـبـت جـلـيـل            ٥١٥کاکه رش 
. ٥١٧. نعمت باغباني   ٥١٦پور 

. فريدون اخـتـيـاري      ٥١٨بها احمد
. جـلال   ٥٢٠. اميد محمدي ٥١٩

. قـــاســـم        ٥٢١حســـيـــن زاده          
. رسـول دانشـور        ٥٢٢قاسمياني  

. اقبال كاكـه بـرائـي       ٥٢٣بلوچي  
. نـاصـر      ٥٢٥. احمد بازگـر     ٥٢٤

. حـامـد راتـکـردار          ٥٢٦بـازگـر        
. حامد  ٥٢٨. سعيد حيدري ٥٢٧

. ٥٣٠. عظيم مانور ٥٢٩يزداني 
. فـريـدون نصـيـر        ٥٣١علي مقدم 

. حصــيــبــه لــطــفــي زر            ٥٣٢پــور
. ٥٣٤. ماشااالله آتشکار        ٥٣٣

. فـاتـح بـهـرامـي           ٥٣٥آزاد خاده   
. شـه     ٥٣٧. ايـرج رضـايـي         ٥٣٦

. فـرنـگـيـس        ٥٣٨مي حـکـيـمـي         
.    ٥٤٠. اقبـال نـظـرگـاهـي           ٥٣٩

. فـاطـمـه       ٥٤١يحيـي مـحـمـدي         
. فـريـده اقـاجـانـي            ٥٤٢محمدي   

. رونـاك     ٥٤٤. خدر نلـوسـه      ٥٤٣
. عــلــي مــحــمــودي      ٥٤٥خضـري    

. كـيـوان      ٥٤٦( علي خـواشـت)         
. اسـريـن پـري         ٥٤٧ساعـد پـنـاه        

. جـلـيـل جـلـيـلـي             ٥٤٨محمـدي    
. ٥٥٠. صـلاح بـهـرامــيـان            ٥٤٩

. رامـبـد    ٥٥١آشكين محمد زاده 
. عـثـمـان پـالـنـگـان             ٥٥٢بزرگي 

. ٥٥٤. مـحـسـن مـحـمـدي           ٥٥٣
. ژوان غفـوري   ٥٥٥گلزار احمديان

.آرميـن   ٥٥٧. فريده غفوري  ٥٥٦
. ٥٥٩.مهـدي پـويـا         ٥٥٨دشتي 

ــهــرام رحــمــانــي.          ــم     ٥٦٠ب . کــري
 سيسيري

 ۸ از صفحه  


���ی��%	 و (زادی'�اه	ن  � #ی	�ی



 10 ۱۳۹۶ارديبهشت  ۲۹ انترناسيونال 

 

 
 ا����	���	ل


	ر��� �����
� ��ب ��K� 
 

 ��د#ی�: #%�وز �%�(#	د�
 anternasional@yahoo.comا� �ی:: 

 
� روز ���� ��K�2 �ی�Kد�Dل ه� ه	ی���	ا����    

	ـ   	ـ ا�ـ�� # 2ـ ـ � ���E �]	�;ــ
ــ:   ــ�ز� # �ــ��ــE روز�ـ	ـ�ــ #ــ�ر�ـ�ـ

 �=�#�س  
خبرنگار ميپـرسـد اوضـاع در ايـران           
چگونه است و احدي ميگـويـد مـردم      
در ابعادي ميليوني از اين حـکـومـت    
يــکـاري، سـرکـوب و             متنفرند فقر، ب
اعدام و دزديهاي کلان همه مقامـات  
قــي در جـامـعـه             خشم و انزجار عـميـ
قــط در                    انباشتـه کـرده و مـردم نـه ف
تاکسي و خيابان و مدياي اجتمـاعـي   
بلکه در عمل حکـومـت را پـس زده          
نــه               اند. خبرنگار ميــگـويـد از سـکيـ
آشتياني چه خبر و سنگسار و قـانـون     
آن چه شد و احدي خطاب به مـردم و      
تــان        بـ لـ زنان در برزيل ميگويد شما ق
براي سکينه و زنان ايران طپيد و بايـد  
بـگــويــم حــکــومــت در ايــن زمـيــنـــه           
يــن                يــل کـمپـ شکست خورد هـم بـدل
جهاني نجات سکينه و هـم گستــرده      
بودن روابط جنسـي خـارج از ازدواج         
پس بايد گفت مردم حکومت هـار را    
به بند کشيدند نه خاتمي و روحـانـي،     

مردم ايران در آستانه تصميم توده اي   
يــت ايـن نـظـام و              براي نه گفتن به کلـ
سرنگون کردن آن هستند اما تعدادي 
مزدور و يا طرفدار حکومت اسلامي 
کمي بهتر کماکان ميخواهند تـعـداد     
نــد و        بيشتري را پاي صندوق بکـشـان
اين کار فقط خامنه اي و همه قاتلين 
را شاد ميکند دوران اين شيـادي هـم     
بسر ميرسد اين آخريـن گـام خـواهـد         
بود براي سرنگون کردن حکومتي کـه  

را    ۸۹۰ کانديد اصلح آن در يکسـال    
اعدام کرده. البته صداي مخالفيـن و     
نــد و         لـ منزجرين از کليت نظام دارد ب

 بلندتر ميشود.
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يکروز قبل از مضحکه انتخـابـاتـي در ايـران اگـر گشـت ارشـاد                  
حکومت از کار افتاده نه بدليل روحاني و سياسـتـهـاي او بـلـکـه           
بدليل ميليونـي شـدن بـد حـجـابـي در ايـران اسـت. شـرکـت در                            
انتخابات يعني مهر تائيد زدن بر حـکـومـت جـلادان و فـاسـدان             

  اسلامي.
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بــهـشـت (        ۲۹ قراراست   ۱۹ اردي
مه) جمـهـوري اسـلامـي مضـحـکـه             
انتخابـاتـش را در خـارج کشـور هـم                
برگزار بکند. تعدادي از آدمکشان بـا     
تــرهـاي                 لـ يـ سابقه حـکـومـت کـه از ف
شوراي نگهبان و خـامنــه اي عبــور            
کرده اند کانديد اين نمايش انتخاباتـي  

 هستند. 
براي همه مردم در داخل و خـارج    
کشور روشن است که مـردم در ايـران       
يــان و           حق انتخاب ندارند. نه آزادي ب
اعتراض و تشکل دارند، نـه حـزب و         
سازمان مخالفي آزادي فعاليـت دارد    
ــه                    ــه مــردم امــکــان راي دادن ب و ن
نمايندگان واقعي خـود را دارنـد، نـه            
نيمي از جمعيت يعني زنان انسان بـه    
حساب ميايند. تازه اگر همه اينها هم 
تامين بود رئيس جمـهـور حـکـومـت        
اسلامي جز پـاسـداري از جنــايـت و              
دزدي و دستــگـاه تـحـجـر و مـذهـب               
کاري براي انجام دادن ندارد که نفـعـي   
بـه حـال مـردم داشتــه بـاشـد. ملــي                     
تــي      اسلامي ها و توده اي ها و اکثــري
هاي منفور و بي آبرو هر چـهـار سـال        
يکبار تبليغ ميکنند که بايد بد را در   
مقابل بدتر انتخـاب کـرد تـا اوضـاع           
بدتر نشود. و هر چـهـار سـال يـکبــار            

بدون يک ذره شرم با همين استدلال ها 
براي حکومت عمر ميخرند. اما ايـن   
فشار مبارزه و اعتــراضـات مـردم و           
فضاي اعتراضي جـامـعـه اسـت کـه            
جنايتکاران حاکـم را بـه جنــاحـهـاي             
مختلف و به اصطلاح "بـد" و "بـدتـر"           
تقسيم ميـکنــد و در صفــوف آنـهـا                
انشقاق ايجاد ميکند نه همـراهـي بـا      

 اين يا آن جناح حکومت.
قــط بـراي         مردم شريف ايران نه ف
ايـــن بـــه اصـــطـــلاح انــتــــخـــابـــات            
لــکـه کـل        مشروعيتي قائل نيستند ب
حکومت و ساختار و قوانين و در يـک  
کلام کـل ايـن نـظـام را بـه رسـميــت                   
نميشناسند. درخارج کشور نيـز بـايـد       
جبهه قدرتمند و هرچه وسيـعتــري در      
مقابل کل اين حکومت و شيــادان و       
پادوهاي ملي اسلامي شکل داد و بر 
سرنگوني تمام عيـار ايـن حـکـومـت          
پافشاري کرد. مبارزه قاطع عليه کـل   
لــغيــن                   حکـومـت و رسـوا کـردن مبـ
نــهـا        شرکت در مضحکه انتخابـات ت
راه درستي است که مقابل مردم قـرار    
نــهـا بـرخـورد اصـولـي و                  دارد. اين ت
تــخـابـات                  مردمـي در بـرخـورد بـه ان
حکومت اسلامي است. هـمـه سـران         
اين حکومت کارنامه اي پر از جنايت 

و سرکوب دارند و تـجـربـه نشـان داده         
نــور                    است که بـه هـر درجـه اي کـه ت
انتخابات حکومت گرم شود به همـان  
درجه تعرض اين حکومـت بـه مـردم        
بيشتر خواهد شد. راي نـدادن وسيــع         
مــردم اعـتـــمــاد بـنــفـــس را از آنــهــا              
ميگيرد، قدرت سـرکـوبشـان را، هـر           
کس که از صندوق بيرون بيايد، کمتـر  
يــشتــر بـه           ميکند و آنها را بيشتر و ب

 جان هم مي اندازد. 
يــم کـاري        در خارج کشور ميتـوان
کنيم که بجز سفارتي هـا و پـادوهـاي        
توده اي، اکثريتي، يعني همانـهـا کـه      
دهه شصت مخالفان حکومـت را بـه       
لاجـــوردي هـــا لـــو مــيــــدادنـــد، و              
مفتخورهـاي وابستــه بـه حـکـومـت              
کســي بــه صـنـــدوق هــايشــان رايــي            

مــه را بــه روز           ۱۹ نـيــنـــدازد و روز        
ــاش                ــر اراذل و اوب ــشـتـ رســوايــي بـيـ
نــم. در مقــابـل                حکومت تبديـل کيـ
صندوق هاي حکومت در سفارتخانـه  
ها و کنسولگري هاي حکومت تجمع 
مخالفان حـکـومـت بـرپـا ميــشـود.               

 وسيعا به اين صف بپيونديد. 
ــارج کشــور حــزب               ــلات خ يـ تشــکـ

 کمونيست کارگري ايران
 ۲۰۱۷ مه  ۸ 

#�	ط  ا��'	#	ت ��%�ر� ا�/�� در 
  .	رج 
�Kر را #	ی� ��_ 
�د


